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 :مقدمه
 

م، ه بودزیادی را طی کرد های نشیبزندگی را وقتی فهمیدم که فراز و 
مزه کنم که بدبختی را چشیده بودم،   وقتی توانستم خوشبختی را مزه
که از اسارت بیرون آمده بودم، وقتی  وقتی معنی آزادی را حس کردم

عشق را فهمیدم که تو را دیدم، من همان پرتقال شیرینم که بعد از تو 
 .اش را از دست داد  شیرینی





 

 

 

 فصل اول

 
نگااه  باه    های اطراف بسته بودند،  تمام مغازه و دو شب بود  نزدیکساعت 

 زردرنگای  یتاکس یرو  از روبه ینیماش چیهچهارراه گره خورده بود،  قرمز چراغ

ها    تا چراغ سبز شود، این کردم  باید صبر می اما ،شد  یکه درونش بودم رد نم

بالاخره راننده تاکسی تصامی   . بودم ممتنفر که از آنیکی دیگر از قوانینی بود 

را روی اادا  گااز فراار    بگاررد و ااایش    ماناده  یباقی   گرفت از خیر سه ثانیه

جاده رساید،   را طی کرد و وقتی باه کوچاه شاماره ه    ها کوچه یکی یکی. بدهد

 :گفت 

 .ش  میجا ایاده   همین ،خیلی ممنون -

از  بیراتر کاه  را  هاایی  اسکناسرا باز کردم و ام   کیف او  چرمی مرکیدر  

چمادان   .باه ایرمارد تیویاا دادم   داشاته باودم    نگهراان بلاتکلیف  یک سا 

ی   دساته . لوی اای  گراشتو ج درآوردماشینش  عقب صندوقرا از  رنگ  مرکی

بلناد  آن روی آسفالت  های چرخصدای چرخیدن    را به بیرون کریدم،چمدان

هماان   "اقاقیاا "ی   کوچاه . ، با دیدن اس  کوچاه لبننادی روی لاب  آماد    شد

و کناار  د آما  مای از اولین خانه بیارون  های یاس   گا در فصا بهار ای که  کوچه

 هاا  خاناه  از کناار را کریدم و ی چمدان    دسته. دکر  می ی کوچه جا خوش  تابلو

که خودم را به سنتی توی از روزهایی بود  زمان زیادی نگرشتهانگار رد شدم، 
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که از خیار   شد  قدر از دست  عصبانی می  هدادم و ارستو چ  ا جا میهفوتبا  اسر

انجمین خانه از سمت چپ رسیدم، هناوز ها    به . گرشت   بازی کردن با او می

اش با اسارری نوشاته شاده     های سه سانتی  بود و روی آجر سفیدرنگدر خانه 

از  باود  سالی گرشاته  یک. ی جلوی در بالا رفت   از تک اله "!آشغا  نریز" دبو

از خاناه بیارون رفات  یاا بهتار       ااورچین ااورچینآن وقتی که ساعت سه شب 

راردن  شد که در مقاباا ف   موجب میو حالا همین فرار  فرار کردم بگوی  است

باه ایان    رات دانست  راهای بارای بازگ    می. آن زنگ قدیمی تردید داشته باش 

انگرات  را آرام  . امتیاان کان    خواست  شانس  را  ولی میام   خانه باقی نگراشته

و فکار  کوبیاد    مای  ام  انه بر سینهتاب  گ فرردم و سریع برداشت ، قلب  بیروی زن

ای به در زدم که   با دلهره ضربه. کرد  م میا هکه از این خانه رفته باشند دیوان  این

  را انهاان  یبغا  صادا   نیلا از ارت آیفون آمد، سعی کردم آلود خوابصدای 

 :گفت  ،اختدان میصدای  موج  بهلی با لرزشی که و ،ن ک

 !باز کن در رو !نیلا من  -

مملاو از   گرشت ولی این چند ثانیه برای منی که تمام وجودم ای چندثانیه 

 ای چهاره باا   در باز شاد و نایلا   .جان دادن بود قبا های لیظهانگار  ره بوددله

کاه   اش ای قهاوه  های چر  یدل  برا قدر چهمتعجب نگاهش را به من دوخت، 

را  اش فرفاری موهاای   خواسات  مای قدر دل    هچ !به بابا رفته بود تنگ شده بود

ناگ  دلتقادر   چاه و  قدر دل  از همه چیز اار باود    هشانه بزن  و برایش بباف ، چ

  حتای  ودم، روزی که از اینجا رفتاین کوچه و خانواده ب چیزهای ترین مسنره

 مامانصدای عصبانی  .اریمانی به سراغ  بیایدکه روزی  کردم نمیفکرش ه  

 .بیرون کرید از فکر را من

 کیه این وقت شب؟ -

 را ماان ماصادای ااای    .کارد   مات به من نگاه میند آمده بود و نیلا زبانش ب

   مراکی  هاای  ، انگاار هماان دمراایی   دشا   مای  تر نزدیک هر ثانیهکه  شنیدم  می
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 چادرنمااز باا  یلا را باه عقاب هاا داد،    شد و نا  تر نزدیک، اایش بود همیرگی

هاایش    روی در ایستاد، چرمش که به من افتاد خواب از چر   روبه اش گلی گا

هایش نگااه کان      ست  به چر توان  کرد، از شرم نمی ارید و مات به صورت  نگاه

هایش را از زیر چادر حا  کان  و اشاکی شادن       لرزش دست توانست  میولی 

کرد کاه کاا   منتظر بودم داد بزند و جوری هوار بهایش را حدس بزن ،   چر 

ولای   ،آرامش کند زند تا کمیوند یا حداقا سیلی بها از خواب بیدار ش  همسایه

  زد، ها  و در را میکا  باه   نگاه  کرد ای  کاری نکرد، فقط چند لیظهاو هیچ 

 .شاید به نظرش مستیق جیغ و فریاد ه  نبودم

را خی  کارده بودناد، روی ساکوی سانگی افتاادم و       های  گونه های  اشک

 :به در زدم و گفت  ای ضربهبلند شد، با دست   ام گریهصدای 

 ...مامان... باز کن همه چیزو برات توضیحدر رو ! مامان -

 ،کاردم   یتلاش م یول ،است دهیفا  یب های  تلاشدانست    یرفته بود، منفس  گ

ناود ها     قاه یدر دقاماا   ،داند بازنده اسات   یفوتبا  که م رد یمیدرست مثا ت

سرم . دادم میمرکا جان  همه این ریمن داشت  ز ،دمیدو  یمن نم یول .دود  یم

خاانواده   نیرار گرفتن بق ،به گرشته فکر نکن  توانست  نمیدادم،  هیرا به در تک

و انتنااب    اگر کسی باه مان   .ه بوددرآوردحا   نیمن را به ا و آرزوی  هدف و

م ا اگر دایای  ،شد میارزش قائا  کرد و برای   درک  می مامانداد، اگر   اهمیت می

ی خاودم ولاو نراده      الان من به این شکا جلوی در خانه ،ماند  سر حرفش می

را  ماماان مهری   گردد و من باز بیبه عقب بر زیمه چه رالان ه  اگ یحت بودم،

و بیاران   رمیا بگ  یدرست تصم توان  ینم ،ببین  ام را ح  کن  و بدقولی دایی

 .ارت سر بگرارم یگرشته را به آسان

 ؟یکن  یم کار چی اینجا کاین -

شکسات و   غضا  ب .اوردمیا دوام ناما  ،فرار دادم ه  یرا میک  رو  یها لب 

دو قدمی به سنگ جلوی دری که مان رویاش    جان اوران .نت یدوباره اشک ر
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 :و گفتنزدیک شد  ،ولو شده بودم

 !ما ی خونه  یااشو بر. گمون نکن  راهت بده ...خیلی ازت اره د  مامانت -

کارد و   نما  نگاهی باه  با خنده جان اوران. بلند شدم ی سنگی  سکو از روی

 :گفت

 ؟یکرد یم کار چیتو در  دمرم بگرا ور ها آشغا من یادم نرفته بود    اگه -

های  که به   باران چر  ترسیدم حرف بزن  و  ولی می ،خواست  ترکر کن   می

و زباله دستش باود   ی سهیک جان اوران. تازگی اایان یافته بود دوباره سر بگیرد

 سایاهش  هاای  چر غرق  ن تاریکیدر آ ، من ه   کرد یمی من را برانداز   چهره

 :شد و گفت  قدمی نزدیک !چرمانش شبیه او بودتیرگی قدر   هچ کهبودم، آخ 

 .بگرارم سر کوچه و بیام من این آشغا  رو -

ای کاه    خاناه  رفات ،    رو  ی روباه   خاناه  سامت ی چمادان  را کرایدم و     دسته

از  تار  رهیا تدر شاب   ،ی خودمان باود و رناگ سابز درش     آجرهایش مثا خانه

ای   شاوم ولای انگاار چااره     آنجات وارد خواس  نمیدل   رسید،  واقعیت به نظر می

باد   ردو تاوی مغازم   هاا  خااطره ی خانه ایستاده بودم و رو روبهمنتظر  .نداشت 

شاو  انگار که گالری ذهان  اسلاید  ،دادند  د و جای خود را به دیگری میشدن  می

اش هدایت  کناد    سعی داشت به طرف خانه که  ناج اورانبا دست  .گراشته بود

 .ا اریدماز ج

 !بیا تو خجالت نکش منتظر چی هستی؟ -

بودناد کاه دوبااره     یخاطرات و اشاتباهات موضوع بیث خجالت نبود،  بیث،

وارد  .چند که هنوز نمرده بودند و در وجودم ریره داشاتند  ند، هرشد  زنده می

اش ار از آب   حوض خانه همیرهشدم، امسا  ه  مثا  جان اورانحیاط بزرگ 

هاای  را    کفاش  .کردناد   دلباری مای   کنار حوض آب یشمعدان یاه ناگلدو بود 

زماین بلناد کاردم و     چمادان را از روی . کفری جفت کردمم و کنار جادرآورد

دانست  که او از برخورد هار    می. کف خانه گراشت  رنگ خاکی یها موکتروی 

فضای قدیمی . هراس دارد قدر چهاش   کف خانه لاکی یها فرشچیز کثیفی به 
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 .بود داشتنی دوست  نتی این خانه مثا قدی  برایو س

 :ی سالن کرد و گفت  گوشه ای به ترک  اشاره جان اوران

نه توی اتااق تنات      اگهروی زمین راحتی که هیچی    اگه ،اینجا جای منه -

 .هست

ی او   کا  ااایش باه خاناه     زد، هار   ی روی ترک از تمیزی برق مای   فهملی

سواس تمیزی دارد، نگاه  از ترک چرخید و ود که اتوانست بفهم  رسید می  می

 .و روی صورتش فرود آمد

 .خواب   روی زمین می جا همیننه مرسی  -

کاه  اناداخت  هاایی    را از سارش برداشات و کناار مباا    چاادرش   جان اوران

 :و گفتبودند تازگی خریده  مرنص بود به

خادا   اییجاور  یاک  من  تنها بودم، ...مرهدآقا دیروز با دوستاش رفته   حاج -

 .فرستاد برام تو رو

تنهاا چیازی کاه     اواقع، را باز کردم مانتوی  یها دکمهو  انداخت  زیرسرم را 

. چناد سااعتی مان را از دنیاا دور کناد      کاه  باود  عمیق یاحتیاج داشت  خواب

مراتاق   قادر  آن ،رفات   ترک سمتگراشت  و  جان اورانرا کنار چادر  مانتوی 

دم که نه دسترویی رفت  و نه حتی زحمات کرایدم   های  بو  بسته شدن چر 

اتاوی   !خواسات   بزن ، دل  فقط خواب مای  ام بیچاره یها دندانکه مسواکی به 

ای که فاقاد    با یک اارچ آب از آشرزخانه جان اوران. روی  انداخت  را یقرمزرنگ

 :و گفتبیرون آمد  ،اان بود

ه صبح برات صبیون بنواب. ی حرف زدن نداری  مثا اینکه امرب حوصله -

 . یکن یمو یک د  سیر اختلاط  کن  یمدرست 

 .رفت  اتو کردم و زیر دییتأحرفش را  با سر

توی این دنیا نبودم، به حدی از جنون رسیده بودم  اصلاانگار حال  بد بود،  

م و در ا  هتدانست  د  همه را شکس  فقط میم یا نه، ا  دانست  اشتباه کرده  که نمی

 .بود "همه"که برای من  ،ه بوددل  را شکست تقاصش کسی



 

 

 

 فصل دوم

 
 سال قبل یک

 :داد کریدم   زدم وه در را به عصبانیتبا 

هفته به هفته دور ها   ! زنه    میه تون داره حالمو بهها بازی زنک خالهاین  -

خان  و  ه نردید از ب  در مورد عروس اقدسد که چی بره؟ خستشی میجمع 

موضاوع   و هازار و یاک  خان   و ابرو برداشتن دختر ملوک انج اورانرنگ موی 

 ته دیگه حرف زدید؟ الان نوبت منه؟وسر بی

 :در را باز کرد و گفت مامان

در امروز ثریا زناگ زد و  . ی ما هیچ دخلی ندارهها مهمونیاین موضوع به  -

 .گفت  بیان ،زمین بندازم رو ته روشزش دیدماسرش حرف زد، من  و  وت مورد

 :و گفت روی تنت ولو شدم  .د خندیدمبلن

خوشایا    اصالا وع ضا رفتار نکنیاد کاه یعنای از ایان مو     جوری  هیمامان  -

ا از بیسات  دونا  شاوهر دادن دختار قبا      من کاه مای   هک  ندون هر ،نیستید

 .شه میبرای خاندان شما حساب  سالگی چه افتنار بزرگی

 :تگف ،داشت اش خندهکه سعی در خوردن  طور همان مامان 

! یتیرا  خاوش  !آقایی! ن خوبیچرا بدم بیاد؟ اسر به ای! مادر گی میراست  -

به سانگ خاورده کاه دختار     مگه سرم  ،دار و بازاری انوادهاه خاهماز  رات ه ام
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 .بهرون ندم

 !هتیر خوشفقط زیادی  -

 :اخ  غلیظی کرد و گفت مامان

 .زن  یمدارم جدی حرف  -

 :بلند شدم و داد زدماز روی تنت  عصبانیتسته با واخازخدا

بینای    کن ، منی کاه مای    سیر می ابرهان حالا تو مکنی   چیه نکنه فکر می -

 .آویزون مزاح  هی خودم  ندارم چه برسه به ی  حوصله

بعاد   اساندن، بارار امراب بیاان،      مای تاو رو   اصالا حالا کی گفتاه  ! بسه -

 .قیافه بگیر جوری این

 امرب؟ -

 .ار کردی بلندم اتاق را   خنده صدای

ولی این  یادآوری کن کاه مان تولادم و     ،بهرون بگو ترریف بیارید احتم -

 .نیست 

جادی و ایچیاده شاود،     قادر  ایان قرار است جریان  کردم نمیموقع فکر آن 

از مان   ماماان وز ر آن. گراشت   نمی رست  و دست روی دستن  وگرنه آرام نمی

در بااز   هاا  آنقباا از آمادن    نه را قفا کرد و تا انج دقیقاه در خا .بود تر زرنگ

برید   ش میدخو ،ددر تصادف فوت کراز زمانی که ادرم  ،بود مامانعادت . نرد

هاا و    کرد باا ایگیاری    که نظر من یا نیلا را بنواهد، فکر می  این  بی ،دوخت  و می

غافاا از   ،دکنا   برایماان اار مای    را اش جای خالی ادرمان  درای  های ای  نگرانی

 حتی اگار چاراغ جاادو ها      ،شود  ی خالی ادر با هیچ چیزی ار نمیکه جا  این

 .که ارتت باشد و از تو حمایت کند یخواه یمداشته باشی باز ه  ادری 

 

ای م، موها کارد  در آینه نگاه میخودم ی   روی تنت نرسته بودم و به قیافه 

و آبای   هاای    معمولی داشت  ولی رنگ مو یصورت. ام حسابی ژولیده بود  نارنجی
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، کارد  یما بقیاه متماایز    ازبه ارث برده بودم صاورت  را   مامان  که از های چر 

 همیرهولی  ،کرد  ام ک  می  بود از زیبایی سفیدمه روی اوست ک هایی ومک کک

ه نایلا آشافته در را   میو صورت  بودم ک .کردم  ها را زیر کرم اودر انهان می  آن

 :و گفتباز کرد 

سارت  و بناداز روی  کنه، اون روسری ر  الان سکته می نیکا به قرآن مامان -

 .نرستن هنی  ساعت ها بیچارهاین  ،یک دقیقه بیا برین

 :برداشت  و گفت  لباسی چوبرا از روی  رنگ  ای سرمهشا  

 .نن از همون او  نیاتونست می ها بیچارهاین  -

ن کاه چهاارده ساا  بیراتر سا       نگاه نیلا ه  سرشار از استرس بود، با ایان 

از اتااق بیارون آمادم، فکار     . کارد   مای  کولی خوب هماه چیاز را در   ،نداشت

ولی آرام بودم  ،کردم باید استرس داشته باش  یا حداقا درون  آشوب باشد  می

 .  بزنده را به بود اتفاقی رق  بنورد که آرامر چون تا آن موقع قرار ن

بارای   ه، همه روی مبلمان اساتیا قادیمی کا   وارد نریمن کوچکمان شدم

مرانص باود، ثریاا     ماماان ی   ، اضطراب از چهرهبود نرسته بودند مامانجهاز 

دید، داماد ه  که   من را می بود کهکرد انگار بار او    می  نگاهخان  ه  جوری 

گای کمار   انگاار هم . سرش را زیر انداخته بود و رنگ لبو شاده باود   !دیگر نگو

 .ام کنند  همت بسته بودند که دیوانه

د و داشت با تسبیح چوبی آقا نرسته بو    حاج روی  روبهدلی نرست ، روی صن

می نداشات، مان   هایش با ثریا خان  تما  ه  که حرف مامان. فرستاد  صلوات می

عروس و داماد بروند حرف بزنند تا باه   ه  منتظر بودم که کسی بگوید بیچاره

سات عاروس و   این میث  بفهمان  که ما نه امرب و نه هیچ شب دیگار قارار نی  

 .داماد شوی 

بلناد  بقیاه   دییا تأی ما با آقا یک حرکتی زد و هر دو  بعد از چند دقیقه حاج

  او خالی کن سررا  عصبانیت بالاخره فرصتی ایش آمد که من کمی از  ،شدی 
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اتاق  رفات  و   سمتجلوتر از او . شودمرنص و آخر و عاقبت این خواستگاری 

میاث  هناوز وارد اتااق    . ردم و داخاا شادم  قدیمی اتاق را باز کا  سفیدرنگدر 

 :نرده بود که گفت

 !چه اتاق قرنگی -

جملات را از قباا حفاک کارده اسات و حاالا آماده کاه         کردم یماحساس 

 :زدم و گفت  اوزخندیبرای همین  ،را بگوید و برود شیها الوگید

 !چه زود خوشت اومد -

رد  رنگا   ای قهاوه ت هایش از روی تن  نگاه خریداری به اتاق  انداخت، چر 

. از قباا تمیاز کارده باود     ماماان رفت کاه   میزتیریرمکتابنانه و  سمتشد و 

خواست  سر صیبت را باز کن  که چرمش روی بنری که باه دیاوار اتااق       می

 :ساکن ماند و گفت ،وصا بود

 !شنیده بودم که عاشق استانبولی -

فقیت ، استانبو  مومن عاشق استانبو  نیست ، من عاشق ! اشتباه شنیدی -

 .کنه  به موفقیت نزدیک میکه من رو  هه  الی

 :و گفتمیث  خندید و روی تنت  نرست 

 .سنگین با من حرف بزنی قدر اینحالا مجبور نیستی  -

 :داد کریدم اتقریبه  کردم و های  را در  اخ 

ه که به خودتاون اجاازه   دون  کی به شما چی گفت  ببین آقا میث  من نمی -

 ماثلا و مدیاد  او اینجاا  ،که یاک کلماه باا مان حارف بزنیاد        این و بدون دادید 

ازش بترساید چاون    ،اینجابیاین  بهتون گفته هر کیخواستگاری کردید، ولی 

 آم برنمای از ا  مرکلات خودم   !بینید هیجده سالمه  دشمنتونه، منی که می

ی ها  فارق داریا ، حتا     من و شما خیلای باا  ! ی جدی  چه برسه به یک رابطه

 ،دونید من چند سالمه و شاما چناد ساالتونه     می ،فاصله سنی زیادی ه  داری 

 ...، ماسن هیچی اصلا
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 :ی گوشیش را روشن کرد و گفت اش کرد و صفیه دستش را توی جیب

 اینا چیه؟ -

 ...شد که باورم نمی. زد خیره ماند هایی که ورق می چرم  روی عک 

 

نف  افتااده باودم اماا     دویدم، به نف  ی بلند بود را کا مسیر که دو کوچه

خواسات     ار دادم، میو چند مرتبه زنگ را فر اهمیتی ندادم و میک  به در زدم

 :به در بزن  که بالاخره در را باز کرد و گفت تر میک 

 مگه دنبالت گراشتند؟! چه مرگته او  صبیی هی زنگ زنگ زنگ -

 :داخا رفت  و در را میک  بست ، بلند داد کریدم

ایان باود    ،من احماق باه تاو اعتمااد کارده باودم      ! خاک بر سرت ارستو -

 جوابش؟

 :و گفتارستو طلبکارانه نگاه  کرد 

 !بیار اایین ببین  حرف حسابت چیه وصدات !هی -

 .نفس  را با عصبانیت بیرون دادم و سعی کردم با آرامش برخورد کن 

اا  چارا رفتای    مان ،   ها عک نفهمه مد  اون  ک  هیچمگه قرار نرد  -

 ؟کف دست داداشت گراشتیرو  ها عک 

 !داداش من روحر  از این موضوع خبر نداره! نگو نیکا وارت چرت -

 :ارسیدم کنان من من ،وجودم را ار کرده بود تماماسترس 

 کدوم عکسو فرستادی؟... کدوم -

 .هنوز چیزی نفرستادم -

م و خاودم  رآورددرا   یهاا  کفشبا این حرفش نفهمیدم چه جوری دویدم و 

متعجاب    یرفتارهادوید و از   ارستو ارت سرم می. را از ها  به اتاقش رساندم

 .بود

 !مردم از نگرانی ؟بگی چی شده شه می -
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ارساتو باا دساتش    ولای   ،را باز کاردم  تااش لپش رفت  و میزتیریر سمت

 :را بست و گفت تاپ لپمیک  

 فقاط حارف بازن    ،ن ک  ااک می ؟ خودمااک کنی ت روها عک ی خوا می -

 !تا منو نکرتی

 :به میز تکیه دادم و سرم را زیر انداخت  و گفت 

 ...دیرب میث  -

 .صبح گفت ماماندون    می -

 :ش را گرفت  و گفت ننزدیکش شدم و دستا

بهش ندارم، علاقه که هیچای مان    یا علاقهیچ دونی من ه  خودت که می -

 !همامان یها سهیدسش  ههم اینا ،هیچ تصمیمی برای ازدواج ندارم اصلا

 :و گفتای به اجبار کرد   ارستو خنده

اون فقاط بارای مان یاک عراق تاو        ی کهدون میهرک  ندونه تو خوب  -

به نظرم میاث   . نی بود و تمام، یک ح  بچگانه که فقط تو خبر داشتینوجوو

 .به ایرنهادش فکر کن ،اسر خوبیه

اومده بود  ،نهاد بده و برهیومده بود که ایرمرکا اینجاست اون دیرب ن -

 .که خیلی میترمانه تهدید کنه

تهدیدت کنه؟ ولی صاورت تاو    خواست میی؟ با عک  تهدید؟ چه تهدید -

 .ایدا نبود اصلا ،که تو عک  مات بود

دیراب   !کنی، خیلی مرموزتر  که تو فکر می جور اونولی نه  ها عک آره با  -

موبایلش رو گرفت جلوم ن که یهو کردم بهش چیز گفتتا رفتی  تو اتاق شروع 

، خراک  زده باود و لا    هایی که چاپ شده باود رو ورق زد  و عکسی از عک 

دسات   رو هاا  عک  بود، گفت ها حرفاین از  ارروترولی اون خیلی . شده بودم

خاارج از   ی مساابقه  فرساتی بارای    تو دیده و فهمیده که تاو داری مای   داداش

 وولای اون شاوک اصالی ر    ،ی آروم رفتار کن کردم خیل  سعی  کرور، اون موقع
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 "!از این موضوع اطلاع دارند؟ تون  دایی" ارد کرد و گفتو

 :آرام گفت ،گرد شد شهای چر ارستو از تعجب باز ماند و دهان 

 ...بفهمه داییت   اگه -

ی ایناا رو    صیا و رفاتن و هماه  بفهمه باید جریان استانبو ، تی دایی   اگه -

 .فراموش کن 

 :ام را روی دوش  انداخت  و گفت   لهکو

 کرد؟  می کار چیمن دست داداشت  یها عک فقط  -

باره  رینت  رو فلش و دادم به داداش  کاه   رو ها عک ی ایش فایا   هفته -

جاایی انداختاه، میاث  ها       یاک  رو هاا  عکا  موقاع  چاپ کنه، فکر کان  اون  

اایچش   سااا   احتما ، ولای امراب   سوءاستفاده کرده و از روش عک  انداخته

 .کن   می

 !ببنرید ولی این عرق دوران طفولیتت خیلی آدم مارموزیه -

 :نی کردجا ی ک   ارستو خنده

 بعدش چی شد؟ -

جلوی جماع اعالام     منالفت  رو خواست می ،اومدی  بیرونهیچی از اتاق  -

 .بگه رو نه بره و همه چیزوولی ترسیدم دیو ،کن 

 :ن دادمثبت تکا نرانهارستو سرش را به 

 .کار درستی کردی -

م به باد   چندین ساله یها زحمتخواد   دل  نمی !ترس   ترس ، خیلی می  می -

 .بره

 

کاردم کلیادم را تاوی      ام نگه داشت  و ساعی    ام را روی زانوی خ  شده  کوله

 .از ارت سرم آمد جان اورانشلوغ  ایدا کن  که صدای  ی کوله

 .نیکا وایسا کارت دارم -
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زیاپ کایف  را بسات  و    . شلوغ  ایدا کاردم  ی کولهلاخره کلیدم را از توی با

 : گفت

 چی شده؟! سلام -

 :آورد و گفت گوشی موبایلش را نزدیک  جان اوران

 .شه میم باز ن هعک  بچ یرو زن  یمچی  ببین مادر هر -

 :موبایا را از دستش گرفت  و گفت 

 .روشن کنیدچون یادتون رفته اینترنتتون رو  -

 :زدم و گفت  ،چند عکسی که از طرف اسرش آمده بود روی

 .باز شدنید یبب -

 :  گرفت و گفتدست ازگوشی را  جان اوران

 ...اسرم بین این آلمانیا یک تیکه استنون !بمیرم -

ایجااد نراده باود، هناوز      در ظااهرش نگاهی به عکا  اناداخت ، تفااوتی     

بارای اسارش    شیها رفتنصدقه  ربانق که  ناج جور بود، اما امان از اوران همان

 !را ه  نرنید ام بود که حتی خداحافظی ها عک میو  قدر اینمی نداشت، تما

نیلا روی مباا لا  داده باود و     .شدم خانهارد وو  چرخاندمکلید را توی در 

مرغو  حارف   آشرزخانه  طبق معمو  توی ه دید، مامان  می تلویزیونداشت 

انه رفت  و از توی ینچا  بطاری آب را بیارون   آشرزخ سمت. زدن با تلفن بود

با خداحافظی مامان ارت تلفن فرصات را غنیمات   . کریدم و از سرش خوردم

 :و گفت شمردم 

 حرف بزنی ؟ برینی دو دقیقه شه می -

 :گفت ،که حرف نامربوطی زده باش   ثا اینم مامان

و کاار   شاب مهماون داریا  و هازار و یاک     ! تر؟برینی ؟ دیونه شدی دخ -

کاه باا تاو      بدبنتی رینته رو سرم وقت ندارم سرمو بنارون  چه برسه باه ایان  

 .حرف بزن 
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 !؟مهمون -

 :کمی آرام شد و گفت ،لبنند زد مامان

 شاماها باا   در ماورد و  یادم رفت بهت بگ ، ثریا خان  صبح زنگ زد! آهان -

مراب، شاب ازدواج حضارت علای و     فکار کاردی  چاون ا   ه  حارف زدیا  و   

 .برون بگیری  ون داره بله، شگزهراست

توی بادن  شاعله کراید،     بدی با صدای کوبیده شدن دست  روی میز، درد

 :مزدداد 

 !انگار حرف زدن با شما فایده نداره! آره؟ ؟نه کنیدوخواین منو دیو  می -

 :کریدمن داد  زا تر یعصب مامان

آدم براو     اگاه  ،هیجده سالته !ن بلند نکنفت  صداتو برا مهزار بار بهت گ -

تاا شاوهر نکنای     توشده بودی، مرکا این مغز معیوبته، بودی که تا حالا آدم 

اا    ،حالا چه هیجده سالت باشه چه چها سالت ،ریگی میجدی نزندگی رو 

 !حرف زیادی نزن و بیرین سر جات

ن  و شای  مای  جاوری  هماین مان   کردینفکر ! جوریه این ا ! بخیلی خ -

بازیتون نیست  که به هر سازی  شب سک خیمهکن ؟ نه خیر من عرو  تون مینگا

 .  بزن ه به ن  تا این بازی دو سر باختتون روک  می هر کاریبرقص ، لازم باشه 

 .ام را از روی مبا برداشت   از آشرزخانه بیرون رفت  و کولهبلند  ییها قدمبا 

فکر کاردی حاالا هماه     ،ده  می سبزی قورمهت بوی  هکل! خر ...خری دیگه -

ناه خیار نیکاا خاان      ! زنه که بیان تو رو بگیارن   این میث  به سرشون میمثا 

 ...داره  اسره اولدار و خانواده! کنی  این ایدا نمیاز خودت  بکری بهتر 

  یهاا  قادم . را نرانیدم  ه  زدم و دیگر صادای ماماان   نه را میک  بهدر خا

 .بارد   مای    شد باه عصابانیت  اای     ک  از کنارم رد می میک  بود که هر قدر آن

 باود، باوق زدن   اهمیات  بیاز هر وقتی برای   بیرترقرمز بودن چراغ عابر ایاده 

باه   رو  کرد، توی ایاده بیرترعصبانیت  را  سمندی که راهش را بند آورده بودم
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اما جوری با خر  نگاهش کردم که فهمید نباید  ،یک نفر میک  برخورد کردم

بالاخره راه تمام شد و من به . داشته باشدانتظار عررخواهی  قیافهاز من با این 

با دیدنش توی مغاازه نفا  عمیقای     .مزخرف رسیدم فروشی فرشی   آن مغازه

تواناایی انهاان کاردن آن حجا  از خرام  را         ها  اما نف  عمایق  ،کریدم

را کرایدم اماا بااز نراد، دوبااره       اش فلازی  ی  در رفت  و دسته سمت. نداشت

میاث  از  . آماد  ها رهیشکریدم که صدای لرزیدن میک   قدر آنامتیان کردم، 

 :، در را کرید و گفتآمد در سمتارت میز بلند شد و 

 !"کرویی"روی شیره نوشته  -

. بیارون دادم در افتاد، نفس  را باا عصابانیت   ی قرمز روی   چرم  به نوشته

 :ای کرد و گفت  میث  خنده

 ...گیج بودی، یادمه قدر همینتو بچگی ه   -

 !بسه -

میث  ماتش بارد و  . فریادم به قدری بلند بود که بتواند عصبانیت  را ک  کند

 :از قبا گفت  تر آرامکمی . لبنند روی لبش از بین رفت

خوای ادر و ماادرت و    خوای خودت رو گو  بزنی؟ تا کی می  می  تو تا کی  -

 کنی؟  مقاومت می قدر اینبقیه رو اذیت کنی؟ چرا در برابر فهمیدن 

خواسات    می این کارش، شاید با صندلی چرخان ارت میز رفت سمت میث 

 :گفتروی صندلی نرست و  "!کن بیدادداد و  قدر اینبعد  ...بیا تو" دیبگو

 .حداقا ینت آب شد! خوبه -

از در فاصاله   دیواناه کناد،   کرد تاا مان را    را می کارهااین  ،دانست   خوب می

 :ش ز  زدم و گفت یاه  چر گراشت  و به میز دست  را روی  گرفت  و

ااای   وبینای زنادگیت    و مای  آی میفهمی ولی یک روز به خودت   الان نمی -

 ،توقع ک و  زودباورمم،  هفکر کردی من بچ   اگهتصمی  اشتباه امروزت گراشتی، 

 .کنی  سنت در اشتباهی، من اون دختری نیست  که تو فکر می



12  پرتقال شيرین 

 :گفت نزدیک  آمد و ،میث  از روی صندلی بلند شد

حرف امروز من، تصمی  امروز و دیروز نیست، من خیلی وقته بهت علاقاه   -

دارم کاه   جن قدر ه  مرد هست  و   حس  ایستادم، اوندارم و تا امروز اای این 

 .بربیام دونفرهبتون  از ا  یک زندگی 

 :تکان دادم و گفت  تأسفروی سری از 

می، بیث من خوب یا باد  قدر مرد نردی که حرف منو بفه  ولی هنوز اون -

 دونفاره قدر خان  نردم که از ا  زندگی   من اون! مرکا من . بودن تو نیست

 اقطعا انگیزه کاه    هیجان چیزهایو خیا  و  ایرؤو  ومن تو سرم ار از آرز. بربیام

خوام برم   می ،برم رؤیاهاخوام دنبا  این   ست، من می همسنر شون همهبرای تو 

داری هماه  ! ی نااجوری   ولی تو این وسط وصلهگرفت ،  اییداز ایران، قولر  از 

 .که خودت بفهمی  این ه  اون  بدون به زیری می چی رو

 رؤیاهاا ی اون آرزوهاا و    یعنای ازدواج کردنات ماانع هماه    ! ب که چی؟خ -

 ؟شه می

داد کاه   بها  قاو    دایای ایش  یک سا نزدیک . باشی  روراستبیا با ه   -

 ،خاون    دارم ترکای مای  سااله    ترکیه، مان یاک   ه منوبرای ادامه تیصیا بفرست

هرچه  الطفاریمون نره، ا   داییکن  که   می وخون  و تمام تلاشم  درس می

 !زودتر از زندگی من برو بیرون

 :به میز تکیه داد و گفت د،به خودش راه بده ناراحتیکه   نآ  میث  بی

 ؟دن ینمراه  ترکیه یها دانرگاهتوی مگه کسی رو که ازدواج کرده  -

باا صادایی کاه     وام را دور دسات  تابانادم     بند آویازان از کولاه  با عصبانیت 

 :داد کریدم ،از اختیارم خارج شده بود اش بلندی

 !آری میفهمی داری چه بلایی سر جفتمون   تو نمی -

 :گفت ام را توی دست گرفت و زد، بند کوله با آرامش لبنندی 

 !شی میچه زود عصبانی  !خان  عاقا -
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های  را در کاسه چرخاندم و با خودم کلنجار رفت  تا هر چه فیش باد    چر 

  یهاا  دنادان یده شادن  ش نکن ، نف  عمیقی کریدم و با ساای بلد هست  نثار

 :دیگر غریدمروی یک

 .ی ما آفتابی نری  مواظب باش امرب نزدیک خونه -

تاه باودم کاه    در رفت ، هنوز بیرون نرف سمتو را از دستش کریدم  ام کوله

 :گفت

 .نگفتی چه گلی دوست داری برات امرب بیارم -

ام کند، اماا چاه ساودی از شانیدین       دیوانه شیها حرفقصد داشت با  ارسم

بارد؟ باه راساتی او از ایان       مای  برد؟ چه سودی از دیوانه کردن   می  یها فیش

 برد؟  ازدواج مزخرف چه سودی می

 

 همیراه بیادم،  روی تنت افتاادم و خوا  ها لباسشدم با همان وارد خانه که 

خاودش   ریتاأث ه تا وقتی البت .خوابیدم، راه فرار خوبی بود  بدترین شرایط می در

 .حد بود همینه مرکلات  تا را داشت ک

م خندیاد و  ا دایای  واب بلناد شادم، زن  از روی  از خا  ملافهشدن  زده با ا 

 :گفت

 .باشه دآلو خوابته چرمات زش رسن  ی مهمونا می  ااشو عزیزم حالا بقیه -

کاه از هماه    ام یای دا زنروی تنت نرست  و در فکر این بودم که در جواب 

و با دساتی اار از لبااس     نیلا در اتاق را باز کردکه  ؛چه بگوی  بود خبر بیچی 

 :داخا شد و گفت

 .اتو کرده ت روها لباسبیا آبجی مامان  -

وی تنت بلند شادم و از اتااق   از ر، شد  میلبریز داشت  ی صبرم  کاسه دیگر

نهایات   ،داشات  تلویزیاون باه   م روی مبا نرسته بود و نگاها بیرون رفت ، دایی

 :ایستادم و گفت  رویش روبه کن ، فروکشکردم تا خرم  را   تلاش  را می
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 عاالی رسمش؟ گفتی بایاد معادلت    نهیادایی مگه شما قو  نداده بودی؟  -

کلاس زبان مدرک زبان انگلیسایت   ری میگفتی ! گفت  چر  دایی جان ،رهب

. گارفت   ری، گفت  چر ، مدرک انگلیسی که هیچی ترکی ه  رفات  گی میرو 

 کاردم  یما  کار چیدیگه باید ! کری، گفت  چر   رو خط میگفتی دور بازیگری 

 !که نکردم

 :کند و گفت تلویزیونی   نگاهش را سرد از صفیه

 .مده بود خواستگاریتجان اون ما  زمانی بود که میث  نیو دایی -

 :بلند خندیدم و گفت 

 قارارداد  جاوری  همینبا بقیه ه   چی تموم شد؟ه یعنی با اومدن اون هم -

 .باشید بدقو  قدر اینتونید   چه جوری می! بندید؟  می

 :بیرون آمد و گفت آشرزخانهاز  مامان

 .تر بزرگزنن با   مینحرف  جوری این! خجالت بکش نیکا خان  -

 :بلند شد و گفت روی مبام از آرا دایی

ها  تاوی    چندین ساله باا  ،شناس   خیلی خوب می من میث  و ادرش رو -

ی تاو رو    ه  آیناده  تها بازی بچهم به خاطر آ  جان من نمی بازار همکاری ، دایی

 .ببرم که آبروی خودموه  نابود کن  و 

 :بلند داد کریدم و گفت 

باورم آباروی چنادین و چناد     مجد مناو جادی نگیریا      اگاه ولی  متأسف  -

 .ببرم تون رو هسال

 :غرید دندانو از زیر  آمدچند قدمی نزدیک  ،از خر  سرخ شد دایی

 ،راریذارم ااتو از خونه بیرون ب  وگرنه نمی ،خود نکنی  مواظب باش کار بی -

 !چه برسه به ایران

مان   نماماحرفی بزن  که خواست    سف تکان دادم، میی تأ  سرم را به نرانه

 :اتاق  ها داد و گفت سمترا 
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وگرناه   ،گاراری   اوشی و تا نگفت  ااتو از این اتاق بیرون نمی  تو میها لباس -

 .کن   ااتو قل  می

 !گاست؟تنکنه اینجا بازداش -

 :روی  بست و گفت بهدر اتاق را  مامان

 .گاست، تو ه  بازداشتیتآره بازداش -

ریازی کاه    لبنندبیرون دادم، نیلا با  و نفس  را با عصبانیت زدمبه در تکیه 

 :نزدیک  آمد و گفت ،به لب داشت

 من آرایرت کن ؟ شه می -

 :تنها صدای داد خودم را شنیدم

 !ش  مینه وا دارم دیواخدای -

 

روی صندلی نرسته بودم و نگاه  به سبدهای تزیین شاده روی میاز گاره    

سابد را   دورتاادور باود و  سافید  چند تا چادر  سبدهاخورده بود، درون یکی از 

ها  اار از رز قرماز     سبدهااز  ید و صورتی ار کرده بود، یکی دیگرسف یها گا

 .کرد  می خودنماییسط سبد، یک جعبه و و بود

 :کرید و گفت مامانثریا خان  بالاخره دست از حرف زدن با 

 !نیکا جان عزیزم برو ایش میث  برین -

آقاا    که میث  و حااج رفت  نفری مبا سه  سمتاز روی صندلی بلند شدم و 

 :و گفتبلند شد  آقا حاج، با آمدن من رویش نرسته بودند

 !راحت برین عزیزم -

دلا  از ایان ساکوتی کاه      قدر چهخفه کن ، خواست همه را   دل  می قدر چه

 !کرده بودم گرفته بود

 :و گفت ی روی سبد را برداشت  ثریا خان  جعبه

، دیگاه از ایان شاب بهتار     ی و زهراستعلامرب  که شب ازدواج حضرت  -
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 .بیا مادر اینو دستش کن! شه مین کردن عروس قرنگمون ایدا نبرای نرو

ایان   ،خاورد  یم  ه خودم به ، حال  داشت ازمیث  جعبه را از مادرش گرفت

ساکت نرسته بودم و داشت  زیر حرف زور کمر خ   جوری اینبود که  بار اولین

 ماماان باودن از   دناده  یاک زور نارفتن و   ر حرفزیبه خاطر  همیرهکردم،   می

 اینجاا و الان خاوردم    را مای  ها کتککاش بدترین ... بار اینخوردم، اما   کتک می

 !نبودم

 جلو؟ آری می دستت رو -

و حلقه  میث  در جعبه را باز کرد. و بردمدست  را از روی اای  برداشت  و جل

رویاش خودنماایی    ین بزرگا یک حلقه با طلای سفید که نگای . را بیرون آورد

او حلقاه را   .دایای خیاره ماناده باود    و  مامانن لیظه نگاه  به توی آ. کرد  می

. کاه گریاه نکان     با خودم جنگیدم قدر چهدست  کرد و بقیه دست زدند و من 

میث  نگااه شرمسااری   . را اجرا کن  ام نقرهکردم تا زمان بگررد و   باید صبر می

متنفارم، فقاط دلا  باه      از او قادر  چاه دانست   میبه من انداخت، انگار خودش 

 .شد  می عوضجایمان سوخت چون تا چند روز دیگر   حالش می

 :ثریا خان  نزدیکمان شد، من و اسرش را بوسید و گفت

 !مرنص کنی ؟ حالا کی تاریخ عقد رو -

 ،ثریا خان  با لبنند اهنی کاه باه صاورت داشات    ، ندآقا خندید  میث  و حاج

 :ادامه داد

 چه زودتار باه   این دوتا هر. کنند  تو کار خیر که استناره نمی! ب چیه؟خ -

 !  میرم برند بهترهه

 :ه  از ثریا خان  حمایت کرد و گفت مامان

 نظر شما چیه آقا داماد؟! بهتر هرچه زودتر .موافق  من  با شما -

 .باشه تر مه ولی فکر کن  نظر نیکا  ،والا من  با شما موافق  -

 :ی ریزی کردم و گفت   روی من ثابت شد، خنده نگاه همه
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 .ی دیگه یا دو هفته دیگه خوب باشه  به نظرم هفته -

، میاث  ها  نیراش تاا     آوردناد  درمای و دایی داشتند از تعجب شاخ  مامان

 :گفت ،بناگوش باز بود، ثریا خان  که از حرف من خوشش آمده بود

یکای  د دنبا  کارهاتون که تا ری میاز فردا ! شه میدیگه بهتر از این ن! به به -

 .ی دیگه تموم بره  هفتهدو 

مامان با چرا  و ابارو    .گفت  میث  باز ه  لبنند بر لب داشت و چیزی نمی

 زده شاتاب ، نیلا ها   روی میز را تعارف کند یها ینیریشبه نیلا اشاره کرد که 

 هاا  مهماان چیده شاد تاوی ظارف را باه      یها رولتاز روی صندلی بلند شد و 

کاردم،    ولی من مات به آن نگاه مای  ،ندخندید  گفتند و می  تعارف کرد، همه می

اگر بلایای کاه سار    ! خوشیالی داشت؟ قدر اینمیث   و بدبنت کردن من اواقع

خندیدند؟ یعنی اگار اادرم     آمد باز می  سر خودشان ه  می ،آمد  من داشت می

را  راان یها بچاه نبایاد   هامادرمگر  اصلاگرفت یا من را؟   را می مامانبود طرف 

فهمیاد؟ چارا داشاتند بارای       وقت من را نمای   هیچ درک کنند، ا  چرا مامان

هاا    ؟ مگار آن نباود ی مان ماا  مان      ؟ مگار آیناده  گرفتناد  میتصمی   ام  آینده

را برای یاد گرفتن زبان ترکی و هر چیزی که مربوط به آیناده باود     یها تلاش

؟ و اگار تاا   دانستند؟ چرا؟ چارا؟ چارا    کا می؟ چرا خودشان را عقا نددید  نمی

 سااا  برای اتفاقات اخیر  توانست  میمن  ،ن ادامه داشتبرا مراس  بله ه صبح 

، از روی صاندلی  اعالام کارد   آقاا  حااج  ی این مهماانی را   اما خاتمه ،طرح کن 

 :استیا قدیمی بلند شد و گفت

 .ما دیگه زحمتو ک  کنی  -

صندلی بلناد شاد و ایان جملاه تکاراری را       از روی همیرهه  مثا  مامان

 :گفت

 .ترریف داشتید! آقا چه زحمتی  نه حاج -

 :گفت مامانبه  ثریا خان  کیفش را از روی مبا برداشت و رو
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 .زن   حالا فردا بهت زنگ می! خیلی ممنون زهرا جون -

را کاه بارای   در چوبی  آقا حاجهمراه شدم،  ها آنی   برای بدرقه مامانهمراه 

ماادرش ها  از او    ، میاث  و ارد اااگرد شاد  و و باز کردرد شدن به سالن بود، وا

 مامانشدند، ثریا خان  و  هایران ردند و هر سه مرغو  اوشیدن کفشتقلید ک

در  سامت اولین کسی بود کاه   آقا حاج، شدندمرغو  خداحافظی کردن  دوباره

کارد و خاارج    بار زیر لاب خاداحافظی   ، برای دومینفلزی رفت و آن را باز کرد

خواسات  در را ببنادم     ، مای و میث  نیز خارج شدند شد، ارت سرش ثریا خان 

 :در نمایان شد و گفت میانمیث   مرتبه ککه ی

 !زن   دو دقیقه بیرتر حرف نمی !ببنرید -

همین حرف میث  باعث شد که مامان داخا خاناه براود و در را تاا نیماه      

، زد  ز  زده بود و حرفای نمای   چرمان  یمنتظر نگاهش کردم، میث  تو .ببندد

 :خندیدم و گفت 

 وایسی؟ جا همینخوای تا صبح   می -

 !ممنون اواقع! خیلی ممنون... نه، راستش -

 دیگه؟! کن   خواهش می -

 !هیچی -

 :نه و گفتخا یسرش را آورد توببندم که میث  دوباره  خواست  در را  می

 !یک لیظه -

 :نگاهش کردم و گفت کلافه 

 خوای حرف بزنی؟  نمی -

 .بری  ناهار بیرون آی میظهر  فردا گ  می ...، فقط، چیزهگ  می چرا -

 :برای همین گفت  ،ی بیث نداشت   حوصله

 !منتظرت  ساعت دوازده -

کاه غارور    ییمردهاا از   ، حاال رد شد و خیاره باه مان ماناد    هایش گ  چر 



  17فصل دوم 

 نغاروری باود، ماناد   خورد، میث  ها  انگاار خاالی از هار       میه  نداشتند به 

 :م را جایز ندانست  و گفت بیرتر

 !ای نیست خداحافک  چیز دیگه   اگه -

 سامت   زدم و ها  در را باه . میث  از در خانه دور شاد و خاداحافظی کارد   

هاای    نگاهی به چهاره . کردند می  نگاهو بقیه با تعجب  مامان. ورودی برگرت 

 :و گفت  انداخت  متعجبران

 نبردم؟ حتید آبروتون رونارا! چیه؟! هان -

 :  دوید، سرم را بوسید و گفتسمتخوشیا   مامان

 .دم شدیقربونت برم که سرت به سنگ خورد و آ -

 دایای  زندایای ها  باا    . جدا کاردم و چیازی نگفات     مامانز بغا خودم را ا

م و بلاوز شالوار راحات    درآورد  لباسا  را  ها  خداحافظی کردند و رفتند، مان 

خواست  بنواب  که یک چیز اضاافه باه دسات  احسااس       خودم را اوشیدم، می

 !؟دیارز یم قدر چهیعنی . کردم، نگاه  روی حلقه ثابت ماند

 

 !عروس خان ؟ یش داریبخوای   نمی -

ی   ، ارساتو لباه  زدمرا از روی  ا   ملافهرا به سنتی باز کردم و  های  چر 

 :مسیدارکرد، روی تنت نرست  و   می  نگاهتنت نرسته بود و 

 ساعت چنده؟ -

 !دوست داشتی بلند شو   اگه ،ست  ساعت دوازده -

اناداخت  و روی تنات   را کنااری  ملافاه  ، نفس  را با عصبانیت بیارون دادم 

گرفات  میک  که ارستو دست  را  ساژ دادمم  را مانرست  و با دست چر  چر

ی توی دست  ثابات ماناد، بعا  تاوی گلاویش را حا          و نگاهش روی حلقه

ی   ، قطاره اشاکی از گوشاه   شاد  هاایش مرانص    م، برق اشک توی چرا  کرد

را گارفت    شیها دست، تلنی روی لب  ادیدار شدلبنند . اایین افتادچرمش 
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 :و گفت 

خندیدی گفتی نه یه ح  بچگانه باود، آدم  !   هنوز عاشقریدیدی گفت -

درواسای  ؟ آخاه آدم باا رفیاق خودشا  رو    شه می جوری اینح  بچگانه  با یه

 کنه؟  می

 :از بیرون بلند داد زد مامان

 .منتظرته دم درمیث  ! مامان ااشو -

را ااک کرد، از روی تنت بلند شد، سرش زیر  شیها اشکارستو با دستش 

 :انداخت و گفت

 ...ببنرید مزاحمت ،رم  من می -

ر که عطا   از روی تنت اریدم اایین و میک  بغلش کردم و فرردمش، با این

هاای  اار از عطار      باو کرایدم تاا ریاه     قادر  آناما  ،یل  نبودتنش چندان باب م

هایش را فرار دادم و تاوی    جفت بازو و شیرینش شود، از بغل  بیرونش کریدم

 :هایش نگاه کردم و گفت   چر 

برا  کاه تاو     هخوام زن این اسر  ونه من که نمیوآخه دی! به من نگاه کن -

 !بغ  کردی و عزا گرفتی جوری این

 :گفت آلود بغ صدایی گرفته و ارستو با 

 !چرا زنش نری؟ میث  اسر خیلی خوبیه -

باباا تاو از وقتای فانچ      !برای تو! ولی نه برای من آره هست، اسره خوبیه، -

همیره . ی ما تا بازی کنی نگاهت روی میث  بود اومدی توی کوچه بودی و می

 .زنیتونی گو  ب منو که نمی. هتوش باش  رفتی که اون توی تیمی می

 :ی تلنی کرد و گفت  خنده ارستو

 ا جون، عاشقنه نیک! مده خواستگاری مناوزنی انگار   حرف می جوری یک -

 .هشما شده، الان  ارت در منتظرت

میکا  و باا    ایساتادم و  رویاش  روباه  نگراشت ، رفت که  در می سمتداشت 



  19فصل دوم 

 :گفت  قاطعیت

اماا  . م حرف ناداره   هبرداره، نقر میث  دست از سرم کن  یممن یک کاری  -

 .ش به تو بستگی داره  بقیه

 !ی الیدی تو سرت داری؟  چه نقره -

 :ای کردم و گفت   ی مرموزانه  خنده

 !هاما بعدش نوبت توئ! ین و تماشا کنبر فعلاتو  -

 :گفت ،مرنص بود شیصدا دربا لرتی که  وخندید ارستو 

 .تونه داشته باشه  تو بهترین رفیقی هستی که آدم می -

 :گفت  میک 

تاا آخارین نفسا  ها      ! بررسیم یک کاری کن  تو به میث  خور  قس  می -

 .مون   اای این قول  می

از ارسااتو فاصااله گاارفت  و در کماادم را باااز کااردم،  مامااانبااا صاادای داد 

مناسابی بارای اولاین     لبااس بود ورق زدم تاا   لباسی چوبکه به  را ییمانتوها

 :کنار کمد آمد و گفتآرام  یها قدمارستو با . قرارمان انتناب کن 

 !ت چیه؟  نگفتی نقره -

 :و گفت  را از توی کمد انتناب کردم رنگ  مرکیی   مانتو

علیاک  برو با میث  سلام و  فعلا، تو ند  که لو نمی ی به این خوبی رو  نقره -

 !ناراحت نیستی اصلاو  رفتار کن که یعنی خیلی خوشیالی جوری یککن و 

 :نگاه  کرد و گفتارستو مرکوک 

 !لنگه  می ت نقرهکنی یک جای   احساس نمی -

 !بیفتیانتظار داری بهت بگ  بری به ااش ! چیه؟! هان -

را و شالوار جیان     بیرون کرایدم  رنگی آبیشا    یها یروسراز بین شا  و 

ارسااتو بااالاخره دساات از جویاادن . خااورد اوشاایدم  کااه بااه رنااگ شااال  ماای

 :برداشت و گفت شیها ناخن
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 !فعلاکن ،   من نقره رو اجرا میا   -

ام   کمی چهره ،آبی به دست و صورت  زدم و با آرایش  ه با رفتن ارستو من

اماا دلا     ،کناد   ی چه فکار  که مه  نبود او در موردم  کردم، با این تیما قابارا 

 ،باه خاودم   تاوجهی  بای خواست  باا    نمی ،خواست تمیز و زیبا به نظر برس   می

به گمان  میث  نی  ساعتی ارات   .که مرتاق به این ازدواج نیست  ده بنران 

 .شانیدم   غار مای   ه خاطر این دیار کاردن از او  بکلی در ایستاده بود، حالا باید 

با خارج شدن مان ارساتو   . را بست  و از در بیرون رفت  سفیدم   یکتانهای   بند

 .شان رفت  خانه سمتتمام کرد و  را با میث  ه  صیبت

 لبنندی روی صورتش نمایان شد و زیر لب سلامی کرد، من با دیدن  میث 

ماشااین  ساامتآرام  یهااا قاادمبااا  و جااواب نگراشاات     ساالامش را باایهاا

 :را باز کرد و گفتدر ماشین قدم برداشت ،  بلندش شاسی

 !بفرمایید -

، باا نااز و   نیز به مصنوعی بودنش ای برد بودم او مطمئنلبنندی زدم که  

ی   شین شدم و او در را بست، از وقتی تصمی  گرفته بودم این نقراه سوار ما ادا

و باد باه   سوخت و دیگر به نظرم زشت    ، دل  برای میث  میهشوم را انجام بد

کرد و این خوب جلوه کاردن حساابی باه      رسید، بلکه خوب جلوه می  نظر نمی

ی داوسا اگار   اواقعا  .دآما   اش مای   استنوانی و صورت یا قهوهدرشت  های چر 

اهاداف  بارای  مها  نباود شااید رام       قادر  ایان رفتن و موفقیت را نداشت ، اگر 

عاشاق   ها   کارد و مان    شدم، شاید عرقش به قلب  نفوذ می  می شیها یمهربان

. من عاشق آرزوهای  بودم که برای  تبدیا به هدف شاده باود  ! شدم، اما من  می

 دیگاری  ک  هیچیز و چ تسنیر شده بود و جای هیچ آرزوهای قلب من توسط 

 .گرفت  نمی را

چرخاند و ماشین روشن شد، چرم  به ساعت ماشین افتاد، میث  سوئیچ را 

ای ارت در ایساتاده باود و     چها دقیقه بیچارهدوازده و چها دقیقه بود و این 
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چون ارساتو در زنادگی    ،دکر میعادت  البته باید کرد،  حالا هیچ اعتراضی نمی

 .گراشت  ظرش میمنت ها نیابیرتر از 

 یاو ی  آ"سای   و از کوچه خاارج شاد،    حرفی ماشین را حرکت داد هیچ بی 

ت  باه گوشای وصالش کان  کاه      خواس  یزان از ضبط را برداشت ، میآو "ایک 

 :میث  گفت

 .خوام باهات حرف بزن   صبر کن می -

 قادر  آن منتظر نگااهش کاردم،  گرفت  و  خلوت اتقریبچرمان  را از خیابان 

 : ، اایش را روی ترمز گراشت و گفتیرسید قرمز چراغبه  تا حرف نزد

 .دی ی زندگیمون هیچ حرفی با ه  نز  تو درباره راستش من و -

ها  ازدواج کنناد    خواهند با  بالاخره فهمید که وقتی دو نفر می! چه عجب 

در  اصلا !خوردند یا نه  باید قبلش با ه  حرف بزنند و بفهمند آیا به درد ه  می

نیست، بیاث   بازی بچهبالاخره ازدواج که  فکر کنند، نراازدواج سرانجامرد مو

کناد؟ باه نظارم      قماار مای   اش یزنادگ کی سر آینده و  !یک عمر زندگی است

رد یک قمار است، مگر گی میکه با چند جلسه خواستگاری صورت  ییها ازدواج

؟ د آدمی را با چند سااعت یاا حتای چناد دقیقاه حارف زدن شاناخت       وش  می

در بسته است، حرفش مثا   ی هندوانهگفت ازدواج یک   می همیره مادربزرگ 

ای باه او    چناد ضاربه   خارد   ، اما حتی وقتی آدم هندوانه ه  مای نبوداشتباهی 

خاورد    بفهمد به درد مای  اندتا بتو کند  می طرفش آنو  طرف اینو کمی  زند  می

مه  نیست کاه داخاا    ک  یچهکردم برای   دان  چرا اما احساس می  نمی! یا نه

ی من که معتقد بودناد    ی زندگی ما چه خبر است، خانواده  ی در بسته  هندوانه

از میث  وجود ندارد و در آسمان باز شده و ایران قادم روی چرا  هماه     بهتر

او را باه چاالش     یهاا  سااا  اما من حق داشت  باا  . زمین آمدند بهگراشتند و 

. ام را بسانج    خاوب باودن نقراه    ،این هندواناه  به  یها ضربهبکر  و کمی با 

 !که توی ذهن  برایش آماده کرده بودم به زبان آوردم تا بسنجمشرا  ساالی
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 .تو باید یک قولی به  بدی -

 چه قولی؟ -

 :و گفت  ش چرخیدمسمت

 !عقد کردی  بری  ایتالیا یا آمریکا که اینقو  بده بعد  -

 :گفت شد و ام خیرهای  لیظهمیث  خندید و 

 !ی بری ترکیه؟خواست میمگه تو ن! ؟همین -

کردم من که   اون ما  قبا آشنایی با تو بود، دیرب داشت  به این فکر می -

تون  ایتالیایی یااد بگیارم،     یا حتی می ا  چرا نرم آمریکا ،به انگلیسی مسلط 

 .خوبی دارمی   دونی من حافظه  آخه می

کاردم،    الکی که از خودم می یها فیعرتخندیدم به این   توی دل  داشت  می

 .زبان  خوب بود اما مسلط نبودم

 !م خوب نیستآ هاما من حافظ -

چی باشه شریک زندگی ه  داریا    کن ، هر  طوری نیست من کمکت می -

 . شی می

ارت سرمان فهمیادی  چاراغ سابز شاده، میاث        یها نیماشبا صدای بوق 

 :اایش را روی گاز گراشت و گفت

ام بادم، چاون   بعد عقاد انجا   هاش رو رار ایگیریدم، فقط ب  قو  میباشه  -

 .موقت ندار اواقعالان 

ی زنادگی در آمریکاا     که بررسد هزینه  بدون این! به همین سادگی "!باشه؟"

که با خاودش کناار بیایاد کاه باا غربات خاارج          این است؟ بی قدر چهیا ایتالیا 

ی   هماه  اصالا کنند یا نه؟   اش موافقت می  خانواده اصلاتواند بسازد یا نه؟ یا   می

کند که قرار است در آمریکاا از چاه راهای ااو        ها به کنار به این فکر نمی  این

من و خودش ویزا بگیارد؟ او مان را    یخواهد برا  چه جوری می اصلادربیاورد؟ 

هار چای   "با خاودش فکار کارده    ! دار شاخچه فرض کرده؟ بچه یا یک حیوان 
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ناه خیار آقاا میاث       "!گارره دیگاه    ه، بعد ه  خرم از اا مای باش گ  میگفت 

 !نه بچه ،نه خرم من متأسفانه

 :گفت  ،با عصبانیتی که سعی در انهان کردنش داشت 

 فقط من نباید قولی بدم؟. ای نیست  باشه عجله -

 .بگو ارس  راستش رو  خواد قولی بدی، فقط یک چیزی می  نه نمی -

 :گفت های  نگاه کرد و  چر  یتو

 .گرت؟ تو که قصد جونمو کرده بودیچی شد که نظرت بر -

منتظار   .ارد اارکیناگ رساتوران شاد   وو فرماان را چرخاناد    در همان حین

کرد و من جوابی در آستین نداشت  که تیویلش بده ، برای هماین    نگاه  می

 :فرصت را مناسب دیدم و گفت 

 .زنی   رار سر ناهار با ه  حرف میب -

رستوران  سمترکینگ خارج شدی  و از اارا باز کردم و همراه او در ماشین 

باود، کاف    یرساتوران مجللا   .داخا شدی هر دو  رفتی ، میث  در را باز کرد و

و  یبه رنگ کرم ایاست یها مبابا طرح سنگ مرمر بود و  ییها کیسرامسالن 

نگااه  باه   . نرساته بودناد   و شایک  مجلسی یها لباسداشت، همه با  ییطلا

بهتار از ایان    های خودم افتاد، با وجود این میث  تاازه باه دوران رسایده     اسلب

شد، شااید    روزش شب نمی کرید وگرنه  باید اولش را به رخ می احتمشد،   نمی

شاده باود و او تنهاا قصادش      مان  ی احمقانه ه  اتفاقات اخیر باعث طرز فکر

م حتای بهتارین   من وقتی از یکای دلناور باود    ولی، عالی بود یقرار برگزاری

رسید، اما امان از وقتی که از   از طرف مقابا ه  برای  خوب به نظر نمی رفتارها

مقتاو  دلاش    احتما گفات     کرد می  اگر طرف قتا ه  می ،آمد  یکی خوش  می

 .بود مخواسته بمیرد، این ه  یکی دیگر از خصوصیات بد

قباا از   واایش کرایدم   را صاندلی  . دیوار رفتی میز و صندلی کنار  سمت

کاردم خیلای     هایش برعک  آنچه تصور مای   ، صندلینرست  ریندنکه او ب  این
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مثلثای شاکا    هاا  دستما چینی بود که  یجادستمال، روی میز یک راحت بود

ااشی که روی میز بود باه شاکا اهارام     ش قرار گرفته بودند و نمک و فلفابین

. بودناد  سافیدرنگ د و ی مصر بود با این تفاوت که جنسران شکستنی بو  ثلاثه

میث  دو دستش روی میز به همادیگر قفاا شاده و مرانص باود داشات باا        

هاای     با سنگینی نگاه  سرش را باالا آورد و تاوی چرا     .کرد  خودش فکر می

 :نگاه کرد و گفت

 خوای بگی چی شد؟  نمی -

م کناار  ریف کرد، راستش من با خودتع شه مین دونی بعضی چیزها رو  می -

ک  باید ازدواج کناه،   بالاخره هر !ه این فکر کردم که آخرش که چیمدم، باو

داشاته   یکه ازدواج ماوفق   ه این هچیزی که مهم .حالا چه امسا  چه سا  دیگه

دو که یک ازدواج موفق باشه عراقه، وقتای     باشه و به نظر من عاما اصلی این

به  مدید روو تی   ، من وقتی علاقهشه میعاشق ه  باشند همه چی قرنگ  نفر

این فکر کردم که ما نصف راه رو رفتی  و شان  اینو داریا  کاه یاک زنادگی     

 .بود که کوتاه اومدم این. موفق داشته باشی 

آورده باودم و چاه جاوری     از کجاا را  هاا  حارف دانست  ایان    خودم ه  نمی

اماا  را کالاه بگارارم،    بیچارهو سر میث    ویبه این راحتی دروغ بگ توانست  می

من نبودم که باعث خارج شدن این کلمات از دهان  بودم، مقصار کساانی    این

باه اساری    وابساته از من نداشتند و خوشبنت شدن  را  یبودند که هیچ درک

که فهمیادم  تنها سودش این بود  .بودم تقصیر بی  ه ، مندیدند  مثا میث  می

 .در بازیگری استعداد زیادی دارم

 :ودش کرید و گفتخ سمتی روی میز را   نومیث  مِ

، آخه اولش خیلی   مدین خیلی خوشیال  که با خودت کنار اودونی م  می -

 ...الان ! اون  خیلی زیاد! ولی الان خوشیال  ،مدترسی

 :وسط حرفش اریدم 
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 .الان فقط سفارش بده! تمومش کنرو این بیث  -

 :ارسیدنو را باز کرد و و مِ به لب نراند لبنندیمیث   

 ری؟خو  چی می -

 .کنه  فرقی نمی ،هر چی تو بنوری -

 هاا  حارف غرا و این  فعلا ،کرد چون تنها چیزی که مه  نبود  فرقی نمی !بله

میاث   .  گراشات   مای سر لیظات اجباری را ارت  این کردم و  بود، باید صبر می

 :کرد و گفت زیرورومِنو را 

 .خورم  من استیک گوشت می -

دم ه  استیک دوست داشت ، باالاخره  از انتنابش خوشیا  بودم، چون خو

گارسون را صادا کارد و    میث . این میان ایدا شده بود داشتنی دوستیک چیز 

خوانادم و    هاایش مای    دوتا استیک سافارش داد، بارق خوشایالی را از چرا     

خاودش  چاون   ،کاردم   باید خودم را آرام مای  .نگیرم وجدان عرابتوانست    نمی

 .یرمباعث شد من این تصمی  را بگ

 :با رفتن گارسون میث  فضا را مناسب دید و گفت

 عقدمون؟ یکارهانظرت چیه بعد ناهار بری  دنبا   گ  مینیکا  -

 :گفت  ،روی میز بودم کاغری دستما که مرغو  بازی با  طور همان

 .بری  من کاری ندارم -

 :تدو دستش را روی میز گراشت و گف زده ذوقمیث  

مطمئان    ،تالار داره، باغ تالارش ه  خیلی خوباه دارم باغ  یدوست یهمن  -

 ، بعد ناهار بری  اونجا؟آد میخوشت 

ای عقد و ایناا خیلای دوسات    دونی چیه من فضای باز رو بر  می! احتمآره  -

عک  ه  چند وقت ایش دیدم توی فضاای بااز و جایگااه عاروس و      دارم، یه

بعد لبااس عاروس    .بود، خیلی قرنگ بودصورتی و سفید  یها گاداماد ار از 

 .کار شده بود رنگ ک ریز صورتی  یها گاش  هه  سفید بود ولی تو بالاتن
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 صورتی دوست داری؟ -

را دوسات دارم، بارای همیان      هاا  رناگ ی   شاید باورت نره ولی من همه -

 !هست که اتاق  رنگی رنگیه

 :کرد و گفت ای  میث  خنده

خرنی، یاک   ییها وقتخودت  رنگی رنگی هستی، یک  ،اتاقت که هیچی -

 ییهاا  وقات یاک   ،ی منو بکنی  ی کلهخوا می ییها وقتن، یک مهربو ییها وقت

 .کنی  می نگام قرنگ قرنگ جوری اینه  

 :سرم را زیر انداخت  و گفت 

کنای کاه ایان      ت بادجوری کماک مای   ها حرفبا این  ییها وقتام یک   تو -

 .بره دوطرفه طرفه یکعرق 

 ،مهارش کند توانست ینمای که   شد و با خندههایش از تعجب درشت   چر 

 :گفت

 خوای منو سکته بدی؟  تو می !اوه -

 :و گفت ی منفی تکان دادم   سرم را به نرانه

 .قصد ندارم از دستت خلاص بر  فعلامن  !نه -

را روی  مانیغاراها آماد و  که گارسون جلو  دخواست جواب  را بده  میث  می

ای که قرار بود زهرمارم برود نگااه کاردم، از     به استیک خوشمزه .میز گراشت

! مجبااور! نداشااته باشاا ، امااا مجبااور بااودم وجاادان عاارابساانگ نبااودم کااه 

بارای مان سامی     ،ست  جوری رفتار کن  که به من شک کند، ریساک نتوا  نمی

 طاور  همان. افتادچرم  به او  که شروع به خوردن بکن   قبا از این .کرنده بود

 :خیلی خرک گفت که سرش را بالا بیاورد  نآ ، بیده بودکه به برقابش ز  ز

 راست گفتی؟ -

زمزماه کاردم و    ی"اوهوم"چاقو استیک  را تکه کردم و زیر لب  با چنگا  و

قاشق و چنگا  از دست میث  رهاا شاد و   . سرم را بالا نیاوردم که نگاهش کن 
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لگیر بودم از خودم د. بدهد  قورتوردن غرا تصمی  گرفت با نگاهش به جای خ

اما خودم را دلاداری   ،کردم  با احساسات یک آدم داشت  بازی می جوری اینکه 

ی   ی خاانواده   به اضافه اش  دنده یکصیر خود تق ،دادم، چون تقصیر من نبود  می

 .بود من

باود،   مانده  یباقاز نیمی از غرای میث   بیرترولی  ،بودم شده غرای من تما

 :دست از غرا خوردن برداشت و گفتام  تهکار نرس  او که دید من بی

 .برر بری  تالار کرایه کنی  -

دون معطلی از روی صندلی بلند شدم و بند مرکی کیاف کاوچک  را روی   ب

از روی میاز  کاغار رسایدی کاه گارساون آورده باود،      میاث   ام اناداخت ،    شانه

کاه  به روی خودم نیاوردم  اصلا  ه رفت، من صندوقبرداشت و با عجله طرف 

نکردم، فقط منتظار نگااهش کاردم تاا     ه  و حتی ترکر  حساب کن توان    می

 ،گراشات   که کیف اولش را توی جیب ارت شلوارش مای  طور همان، او ددبگر

 :قدم برداشت و گفت  سمت

 .بری ! حله -

در را برایمان باز کرد و  اوشیشلوار کتدر خروجی رفتی ، مرد  سمتهر دو 

 :گفت

 !خوش گرشته باشهامیدوارم بهتون  -

ی کاه جلاوی راهماان باود     ا  نزد و از سه اله او حرفیولی  ،ترکر کردممن 

حرفی ایماودی ، در   هیچ بیرسید   که به اارکینگ می را اایین آمد، راه کوتاهی

هار دو ساوار    .دزدگیار را زد  چند قدمی ماشین کلید را از جیبش خارج کرد و

 یهاا  یصاندل  سامت  او ولی ،ا بروی ماشین شدی ، منتظر بودم استارت بزند ت

 :بیرون آورد و گفت یباک  بزرگعقب خ  شد و 

 .اینو برای تو گرفت ، امیدوارم خوشت بیاد -

 لاک باه وجاد   همه نآبا دیدن . کردمکه صبر کن  در باک  را باز   بدون این
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رنگ آن ه  از جان  خوبراان، از   واو رنگ یها لاکار از ! شد  آمدم، باورم نمی

شادی مثا صاورتی و قرماز و حتای     یها رنگساده و ملیح گرفته تا  یاه رنگ

باود و نگااه     ماناده ای، دهان  از تعجب باز   تیره مثا مرکی و سرمه یها رنگ

مانی روی صورت  دانست  چه ز  که نمیرا هایی   توی باک  قفا شده بود، دست

 :کنار زدم و گفت قرار گرفته بود، 

 !چی بگ  اواقعدون    نمی -

روی میزت افتاد، حادس   یها لاکاون روز که اومدم توی اتاقت نگاه  به  -

 .ی متفاوت برات بگیرم  گفت  یک هدیه .زدم لاک دوست داشته باشی

 .ترکر کردم باز زده ذوق ،بودم ها لاککه میو  طور همان

، او گرفت  می وجدان عراب قدر چهکه با هر میبت او  رود  یادم نمی وقت هیچ

ولاای  ،زد کااه ماان را کنااارش خوشاایا  و راضاای نگااه دارد  دری ماایبااه هاار 

کند، من قصادم شکساتن     تر می  سنت دارد همه چیز را برای  فقطدانست   نمی

و  برسا    یهاا  هادف خواست  باه    دیگری نبود، من فقط می ک  هیچد  او یا 

شاد    مای   کسی که مانع رسیدن من باه آن اهاداف   مجبور بودم از خجالت هر

 .ی دربیا

لاک زدم،  تا رسیدن به تالار که بیرون از شهر بود هر نااخن  را یاک رناگ   

کرد، ولی به نظار خاودم خیلای قرانگ و       م میا  هخندید و مسنر  میث  ه  می

 .جراب شده بود

، در باز شد و ما تالار بوقی زد و دستش را بالا برد باغ رمیث  برای نگهبان د

از ماشین اریدم ااایین   زده ذوقود که من زیبا ب قدر آنهمه چیز  داخا شدی ،

یرون بارعک  تصاورم فضاای    ی ب  میوطهنگاه کردم،  طرف آنو  طرف اینو به 

چمان   هاا  فارش  سنگاز بین  بود کهمصنوعی حیاط چمن کف  مدرنی داشت،

 ز آنآلاچیقای باود کاه باه عناوان باار ا       بااغ  بیرون آمده بود و در قسامتی از 

نماای مادرنی باود کاه حاالا خااموش و         چیق آبی آلارو روبه، شد یماستفاده 
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عروسای روشان    یهاا  شاب که مرانص باود    قرار داشت ییها مرعاکنارش 

 .دنشو  می

 !چطوره؟ -

از  یاوشا وشلوار کات   کاه مارد جاوان    هجاواب میاث  را باد     خواسات  می

 :ی حیاط بیرون آمد و گفترو روبهساختمان سفید 

 .میث  خان راه گ  کردی! به به -

 :او را در آغوش کریددست داد،  مرد جوانبه  ،تر رفتمیث  جلو

 .اومدم که حسابی بهت زحمت بدم -

 :گفت ای به من کرد و آرام  ی چرمش اشاره  با گوشه مرد جوان

 !مرنصه !بله !بله -

 :میث  کنارم آمد. کمی جلوتر رفت  و سلام کردم

 .خوای  برای مراس  عقدمون مزاحمت بری   می -

در  فضاولی ای کاه    جا شد و با چهره  ش بین من و میث  جابهنگاه مرد جوان

 :ارسید ،زد  موج می آن

میث  چناد وقتاه ایراون     شما کی آشنا شدید کی همو شناختین؟ !عقد؟ -

 ما انهون کردی؟ از رو

 :شد تر نزدیکبه من  ،ندشو میهایی که غیرتی   میث  مثا مرد

 .شناسی   خوب می ور هولی همدیگ ،مدت کمیه که باهمی  ااتفاقنه  -

کن ، ا   دییتأخواست من ه  حرفش را   کرد، انگار با نگاهش می  نگاهو 

 :مثبت تکان دادم و گفت  ی نرانهسرم را به 

 . شناسی  همو می هاست سا ما  درواقع! بله حق با میث  جانه -

 .، نگاهش سرد و ار از تعجب بودشد جا جابهنگاه او باز بین من و میث  

شاما ها     ،زنای    دفتر در مورد ترریفات حرف مای   تو ری می و میث من  -

 .بگردید وبرید این اطراف ر
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این دیگر چه رفتاری بود؟ هار  . ارد ساختمان شدو ومیث  چرمکی زد و با ا

 اواقعا ! ضاایع  قادر  ایان  آن ها  ! ا فرستادند دنبا  ننود سایاه دو نفرشان من ر

حاالا او باه کناار میاث  چارا       فهما ، دوستش را ب یرفتارهاتوانست  دلیا   نمی

لجا  گرفتاه باود و حساابی     گراشات،    شد؟ او نباید من را تنهاا مای   شهمراه

 ی دو لنگهروی  بالا رفت  و در   ی روبه  بلند از انج اله ییها قدمعصبانی بودم، با 

و در باا   ماایین کرید سمت یآرام ساختمان را که ارتفاع زیادی ه  داشت به

ی از خبر جلوی  ادیدار شد، راهروی تاریکیبا باز شدن در  شد، تیک آرامی باز

 ییهاا  قادم با  ،واضح نبود کهشنیدم   حرف میصدای  میث  و دوستش نبود، اما

یک متر ماناده باه دفتار مادیریت      اتقریبکمی جلوتر رفت ،  کوچک و ترسیده

 .رسید  می  ، حالا صدایران بهتر به گوشایستادم تالار

سات، از سار کالاس درس     این دختاره هناوز بچاه   ! رت زدهبه سمیث  تو  -

 !ی عقد؟  خوای بیاریش اای سفره  بلندش کردی می

 !خیلی ه  باهوشه ااتفاق ،ش نکننگا جوری این -

 تلاف سنی باید حداقا دو سا  باشه؟گفتی اخ  تو نبودی که می -

 .چی فرق کرده همه  ناین حرف ما  قبا اون بود، الا -

حرفای ازش تاا باه حاا       اصلاچرا ! ایره یک سا  اتقریب این حرف ما  -

 !ه  جوری  نزده بودی؟ من و تو که خیلی با

و بعد صدای چند قدم بلند، کمی ترسیدم و عقب  ی میث  آمد  صدای خنده

 .رفت ، اما باز صدای میث  توی تاریکی راهرو ایچید

حرفی  وقت هیچچون وجود اون توی زندگی  مثا بقیه نبود، برای همین  -

 .زدم  نمی

دیگر جایز ندانست ، هر لیظه ممکن باود   وجودم را توی آن راهروی تاریک

بلند اما  ییها قدمبا  ،ها از دفتر بیرون بیایند  تمام شود و آن آور عراباین بیث 

 ،ساوخت   دل  برای میث  بدجوری می .آرام خودم را از ساختمان بیرون کریدم
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کاردم دارم باه آدمای      ام بگارارم، احسااس مای     ناده نست  اا روی آیاتو  اما نمی

که هر انسان موفقی روزی ااا  است شوم اما مگر غیر از این   د  تبدیا میسنگ

م ا روی احساساتش گراشته تا به موفقیت رسیده، من ه  باید اا روی دلسوزی

 . آرزویش را داشت ها سا که  شدم میتا آن کسی گراشت    می

 قورت دادم و سعی کاردم هار   کرد  بدجور اذیت  می که را بغ  توی گلوی  

 جاوری  ایان لاوس   یهاا  حارف این  گراشت   نباید می. شنیدم فراموش کن  چه

د   دلیلای  هایچ  بای و  جاوری  اینمردی که  اصلا. احساسات  را به بازی بگیرد

 .بودمرکوک  بست می

اما باه قادری کاافی باود کاه لاب  از کنادن         ،دان  چند دقیقه گرشت  نمی

در تضااد باا مان از سااختمان      ییهاا  افاه یقبا  دو ، آنبیفتداش به خون   وستها

 بود، میاث  نازدیک    درآمدهتش ه  از سردرگمی نگاه دوس بار این خارج شدند،

 :شد و گفت

 مد؟خوشت او -

 .خیلی خوب بود !آره -

 :آمد و گفت کنارماندوستش 

 .مرنص کنی  رو زهایچی   بیاین تو دفتر تا زمان و بقیه! ا  مبارکه -

هار ساه وارد    باار  ایناو دوباره وارد آن راهروی تاریک شدم،  ی شانهبه  شانه

 :گفت ،رفت  میزش می سمتکه  طور همانریت شدی ، دوست میث  یدفتر مد

 خواین عقد کنید؟  حالا کی می -

 :بلند گفت  ،که میث  حرفی بزند  زودتر از این

 !یندهی آ  ی دو هفته  شنبه یا جمعه  انج -

 :و گفتکند  ،ش باز بودی  رو روبهبا تعجب نگاهش را از دفتری که دوستش 

 !ایه؟  حالا چه عجله -

توی این بااتلاق   بیرترهر چه  !خیلی زیادآن ه   ،کردم  باید عجله می ااتفاق
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 .شد  می تر سنترفت  کار   فرو می

، های  کنای   رفتاار مای   جاوری  ایان هاات ها      ی مراتری   ایمان تو با بقیه -

 !ندازی عقب؟  هاشون رو می برنامه

 :و گفتلبنندی زد  است،م اسمش ایمان ه بودفهمید دوستش که حالا

 .تون  کنسلش کن   می ...رزروه فعلااره ولی جمعه انجرنبه  -

 :  زد و گفته ش را بهنمیث  دستا

 .زنگ بزن کنسلش کنا  ! عالیه! ایو  -

 .زنگ بزنن ها بچه گ  یمبعد که شما رفتید  ...چر  میث  خان -

روی میزش را روشن کرد و با سای  راباط باه     تاپ لپ با تمام شدن حرفش

که نوبت انتناب وساایا و چیادمان     مثا این مانیتور ارت سرش وصلش کرد،

 دهایاسالا و  بااز کارد  تااپ باود    دساتک کاه روی   را ایمان فاایلی . رسیده بود

منتلاف باود،    یهاا  د ما چیزی کاه فکار کنیاد     از هر .انش شدند یکی یکی

، میث  او  نظار مان را   های دیگر  کلی چیزو ها و دکور   برقاب، لیوان، خوراکی

متقاعادم   او آخارش  اماا  کاردم   های معماولی انتنااب مای     من چیز ،ارسید  می

و  بیراتر شاد کاه     باعث مای  امر همینکرد،   و بهترینش را انتناب می کرد  می

 .موبر فرو وجدان عرابلاق توی بات بیرتر

رفتی ، کنار ه  ماشین  سمتخارج شدی  و باغ تالار از دفتر  ،با خداحافظی

و عقاب راه رفات    عقاب  برگرات و   سامت  دفعه یکرفتی  که میث    می   آرام راه

 :گفت

 بگیری ؟ حالا که تالار رو کرایه کردی  بری  کارت عقدم -

 !نهول قدر چهاینا  گه میبعد یکی ن -

 ...اون یکی غلط -

! عقب سمت شود میارت و  دده  تعادلش را از دست می دیدم دارد دفعه یک

با دسات  بلاوزش را    به جای هو  شدن و جیغ کریدن مغزم را کار انداخت  و
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میث  نفسش حب  شاده  . م و مانع ارت شدنش روی زمین شدمکریدمیک  

ود، دسات  را  با  ، لباسش هنوز توی دسات  مچالاه  زد  تند میقلب من تند وبود 

 :و گفت  زاد کردمآ

 .شی جوری اینبری که  عقب دندهلازم نیست ! باشتو رو خدا مواظب  -

 :نفسش را با شدت بیرون داد و میک  گفت

 !فقط همین سرم گیج رفت، -

رنص بود بدجور به غارور آقاا برخاورده    م حرفی نزد و به راهش ادامه داد،

 رفی نزد و تنهاا شدن به ماشین ح نزدیک تا برای همین که من کمکش کردم،

ساوار   تاا  کارد   در ماشاین را بااز    همزمان با زدن دزدگیر قدم برداشت، میک 

ماشین باود و خا  شاده باودم ساوار شاوم کاه        ه  یک اای  داخا  شود، من

 :ای گفت  مقدمه هیچ بی دفعه یک

 .کمک  کردیی بود که تو زندگی بار اولین   این -

غرق آن  بیرتر، ولی هرچه بود داشت آوری  دانست  این ترکر بود یا یاد  نمی

بزن ، چون راه نجاات از بااتلاق    واا دستدانست  نباید   کرد، فقط می  باتلاق  می

 .بودهمین 

ارد خیابان شدی ، ساکوت مان باعاث    و رفتی  و بیرونی باغ تالار   از کوچه 

و  نگاه  باه بیارون باود   ای بود که   شده بود که او ه  ساکت باشد، چند دقیقه

 باالاخره  خورد، ساکوت طاولانی را    های اخیر و گرشته تاب میهن  در ماجراذ

 :میث  شکست

 عقد؟ یا برسونمت خونه؟ یکارهاکنی ؟ بری  دنبا   کار چیبالاخره  -

 :و گفت ش خیره شدم های چر انج عصر بود، به نگاهی به ساعت  انداخت ، 

 !عقد ولی به یک شرطی یکارها  دنبا  ری می -

 :ارسیدکرد و   نگاه زده هایش جان گرفتند، ذوق   انگار چر

 چه شرطی؟ -
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 !شام مهمون من باشی -

 .شه میچر  خان ، شرط بهتر از این ن! اوه! اوه -

را به شاام   توی سن و سا  من دادم که چه جوری یک نفر  یاد می باید به او

ی   غاازه چیزی نگرشات کاه باه م   . دهند  غرا می کنند و به او  یا ناهار دعوت می

این مغازه تنوع خیلای زیاادی   فروشی رسیدم، میث  تیقیق کرده بود که  کارت

ارد و وهار د جلوی مغازه جا نبود، میث  ه  ماشین را دوبله اارک کارد و   .دارد

، به غیر ماا یاک خاان  و    داشت یی بزرگی بود و دیوار ار از کارت  شدی ، مغازه

ر دو مرغو  نگاه کردن به دور و آقای دیگر ه  مرغو  انتناب کارت بودند، ه

 :آمد و گفت سمتمانی مرکی   مقنعهو  واطراف بودی  که دختری با مانت

 تون کن ؟تون  کمک  می -

 :گفت  ،که میث  حرفی بزند  قبا از این

 .برای سفارش کارت عقدمون اومدی  -

 د هزینه کنید؟خوای  چه مقدار می -

 .اش بره مه  نیست چقدر هزینه  خوای  حالا دیگه هر کارت شیک می هی -

، حاالا  ه باود د و این جملاه را گفتا  وم شحرف دختر تما ه بودمیث  نگراشت

 !مه  نبود؟ یا تعارف الکی بود و به رخ کریدن اولش برای من اواقع

 :توضیح دادرفت و  رو روبه یها قفسه سمت دختر

د انتنااب  تونیا   هامون هستند، می کارت ترین ارفروشاین قفسه بهترین و  -

 .کنید

قرانگ و متناوعی    یهاا  کاارت ما ه  به قفسه نزدیک شادی ،   ارت سر او

 نداشت ، برعک  من میث  ام موردعلاقهبودند، اما ذوقی برای ایدا کردن کارت 

شاکا   مربعای  یدر آخار کاارت   .داد  هر کدام نظر می در مورددید و   با دقت می

ش ریز اسالیمی بار   یها طرحبا را ش رنگ بود و مقوای طلاییانتناب کردی  که 

 .رویش حک شده بود رنگ طلایی یا  نوشتهکه  ندداده بود
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ای باود    چند دقیقه. حالا که کارت انتناب شده نوبت متن و شعر کارت بود 

مراکی   سارتااا ن دختر نرسته و منتظر بودی  که هماکار روی صندلی   که بی

تاپ را دسات   فت که آمد و لپر  می سرام   ک  داشت حوصله  سراغمان بیاید، ک 

 :من داد و گفت

 .کنید  ایدا میبا دقت بنونید، چیز خوبی    اگه ...خیلی شعر و متن داری  -

میث  ه  کمی خاودش را   م،شد ها متن خواندنسری تکان دادم و مرغو  

 ،را از کجا آورده بودناد  ها متندان  این   نمی .به من نزدیک کرد تا بتواند بنواند

 :میث  نگاه کردم و گفت  های چر توی . خیلی مسنره و قدیمی بود اقعولی وا

  باه دو ساعته ز  زدی  به این مانیتور، تاا صابح ها  بناونی  چیاز       اقیدق -

 .شه میایدا ن خوری هدردب

 کنی ؟ کار چی -

 :درآوردمم را از توی جیب  ا گوشی

 .فکر کن  توی اینترنت بهتر ایدا بره -

ا  بمان تاا کاه نماان  باه تمناای      / یار منی و ن منوجا و تو تمنای منو -

 کسی

یث  سارش را باالا آورد و   محرکت روی صفیه ماند،   دست  خرک شد و بی

 :ز  زد چرمان توی 

 .خوره  به توام می ...این خوبه -

اماا   ،غرق آن بااتلاق لعنتای شاوم    بیرترشود و  دگرگونخواست   حال  می

او چه جوری د  داده و  مدید  که میبودم  ظال  شده قدر آن، جلویش را گرفت 

را که به قلبش طنابی  خواست   اما می ،ه استدلش را به د  سنگی من گره زد

 .ای نداشت   اما چارهبود، ناجوانمردانه  درست است. ااره کن راه داشت 

 :را روی میز گراشت  و گفت  تاپ لپ

 !همین عالیه -
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 خوشت اومد؟ اواقع -

 :مبا بلند شدم و گفت  م و از رویخندید

 !ب آره دیگهخ -

و به خاانمی کاه ارات     قرار داشت هایران سیست که رفتی  بنری  سمت

و باا   ، او ه  توی سیسات  ذخیاره کارد   شعر و همه اطلاعات را دادی  ،میز بود

بعد  .دبده مانرا تیویل ها کارت ی دیگر  کلی دردسر بالاخره قبو  کرد تا هفته

جان سال  باه   آنجای   ز مغازه بیرون رفتی  و از هوای خفهیک ساعت ا اتقریباز 

چرام  باه   رفتی  کاه   میماشین  سمتداشتی  خسته  اتقریبهر دو  .در بردی 

 :افتاد، برگه را برداشت  و گفت  کن ااک برفبرگه زیر 

 !جریمه شدی میث  خان -

 :ای به ابروهایش انداخت  گرهمیث  

 .شه میاین ه  ن   همه معطا کردن بهتر از  با این -

 :گفت  فضادر ماشین را به آرامی بست  و برای شاد کردن 

 .ش بنوریها  باوام بهت یک شامی بدم که انگرتاتخ    برین بری  که می -

 حالا کجا باید برم خانوم؟ -

 .برو سمت خونه -

 :گفت یتصور رقابایغ جور و یکهای میث  از تعجب گرد شد   چر 

 !شام درست کنی خوای خودت  نگو می -

کرد   می  خندیدم، میث  مات و مبهوت نگاه و بلندام گرفت   از فکرش خنده

 .و منتظر جواب بود

 اونا   ه،سارخ کارده باود    زمینای  سایب کردم،  غرایی که درست تنهامن،  -

راشات  دیگاه ن  ماماان روغنی شد کاه   گاز اجاقآشرزخونه کثیف شد و  قدر این

 .نزدیک آشرزخونه بر 

 :خندید و گفت میث  بلند
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 مازه  خوشحالا . تون اومده صور کن  که چه بلایی سر آشرزخونهتون  ت  می -

 شده بود؟

 کا   هایچ دون  چارا    شده بود، ترد و عالی اما نمی مزه خوشخیلی  ااتفاق -

 .نوردن

بلند و از ته د   طور ایناز قبا شد، تا حالا ندیده بودم  بلندتری میث    خنده

 .بنندد

 تونی تصور کنی؟  ه  می ها رو  زمینی سیب چیه نکنه -

 :مثبت تکان داد ی نرانهسرش را به  شیها خندهمیث  بین 

 .و سوخته بدمزهتون  تصور کن ؛   می !آره !آره -

 :حالت لوسی به خود گرفت  و گفت 

زنای انگاار     از آشرزی حارف مای   جوری یک! تصوراتت خیلی ه  اشتباهه -

 !رفتی؟ گاز اجاقتا حالا چند بار نزدیک ! یزیا سامان گلر گوردون رامسی

 .به من بدهکاری زمینی سیبولی تو یک ! باشه قبو  -

دیاده  ترین آدمی باود کاه تاا حاالا     رو  که میث  اروین  بگاتو  به جرئت می

 .کرد  بودم، از هر چیزی به نفع خودش استفاده می

 

فاودی نزدیاک     شب نجات ایادا کاردی  و باه فسات    سر بالاخره از ترافیک 

 سامت رسیدی ، میث  به سنتی جاای ااارک ایادا کارد و هار دو       مان مدرسه

سرش شلوغ بود و حساابی   ها شبکه خلوت بود،  ظهرهامغازه رفتی ، برعک  

و نرسات   ارات کاامریوتر مای    همیرهکه رفت  خانمی  سمت. مرتری داشت

 :گفت 

 !داگ انیری با دو تا نوشابه مرکی  دو تا هات -

 :داد و گفت  را بعد از ارداخت او  تیویل ها شیفسیست  زد و سریع توی 

 .برید اون سمت تیویا بگیرید -
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که اشاره کارد رفات  و منتظار باه ماردی نگااه کاردم کاه داشات           یسمت

 :هر شد و گفتارت  ظا دفعه یکمیث   .زد  را برش می ها داگ هات

 !شام چی داری ؟ -

 زنی؟  تو چی حدس می -

 !داگ هات ،مرنصه -

 :خواند و گفت   را ساال   های چر کردم، از  شمتعجب نگاه

 .چون دو ساعته به اون مرده ز  زدی -

الکای   سااا  ی چارا  تاو کاه فهمیاد   ! شام چی داری ؟ ا  چرا ارسیدی -

 خوای منو ضایع کنی؟  می ؟کنی  می

تهااجمی حارف زدن چیسات، چارا      هماه  ایان دلیا  دانست  ینمخودم ه  

عک  من مهرباناناه نازدیک  شاد و    میث  بر! کردم؟  اش میارخ به او جوری این

 :م گفتآرا

گردم که سر صیبت رو باهات بااز کان ، حتای از      ای می  من ای هر بهانه -

 .کن   فرصتی دریغ نمی نیتر کوچک

عوضا    جاوری  ایان  نت به این قلاب  و روزگااری کاه داشات    ، لعلعنت به او

کاه ایان    دان  هار     راه دارد، فقط مید  به دبود دان  کی گفته   نمی !دکر  می

که جرئت  ق مرادش چرخیده بودفوروزگار بدجور بر  بود مربوط را زدهنا حرف

د  به د  راه داشت مان تاا      راگ، بود کنار ه  را ایدا کرده ها کلمهچیدن این 

 .گیر نکرده بودم وجدان عرابکمر توی باتلاق 

 :ای به کمرم زد و گفت  میث  ضربه

 .ست ههامون آماد ویچساند -

این به آن نرانه بود که من حسابی غرق افکارم شده بودم و زمان از دسات   

کثیف سست قدم برداشت  و به طارف ماردی    های موزاییکروی در رفته بود، 

 ،کارد و باا دادن فایش     نگااه مای   طارف  آنو  طارف  ایان کاه منتظار باه    رفت  
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آماد    شلوغ بود و بوی غرا مای  رقد آنرا تیویا گرفت ، داخا مغازه  ها چیساندو

اا  تصامی  گارفتی     . یارون کاردی   سارمان ب که فکر نرستن در آنجاا را از  

کاه دور  را فاوت وقات مقاوایی     تا نرست  بی. ماشین بنوری  داخاشاممان را 

خوش س  و جاادوی   کردم و گاز میکمی به آن زدم، طع ساندویچ بود ااره 

، ساندویچ افتاددم که چرم  به میث  انیر ایتزا مست  کرد، مرغو  جویدن بو

، بعاد  چراغ سقف ماشین را روشن کردو  گراشت داشبورداش را روی   و نوشابه

 کاغاری  دساتما  را تا آخرین حد به عقب کرید و با برداشاتن دو   اش یصندل

یای گفات ، یاک    "یاا خادا  "توی دل  . اشتدساندویچش را از روی داشبورد بر

م شدن ساندویچ  ساه  باید بعد تما احتم! داشت؟ناز  قدر اینساندویچ خوردن 

میث  با ولاع   برعک  تصورم تا زودتر بنورد، زدم میز   شیها چر ساعت به 

من ه  که حسابی گرنه باودم   ،کرید  اش را سر می  خورد و کنارش نوشابه  می

را  ام نوشاابه  یهاا  قطاره آخارین   ،م شدساندویچ  که تما خوردم،  می اوبدتر از 

 : گفت خوردم و

 !عالیه اانصاف -

 :قورت داد و گفت ،توی دهانش بودرا که ی ا  میث  لقمه

 .ننورده بودم یا مزه خوشخیلی وقت بود ساندویچی به این  -

 .ناهار ظهر چسبیداز  بیرترا  قبو  داری غرای من  -

 :با دهانی ار سرش را تکان داد

 .البته که قبو  دارم -

ش هاای  چرا  دس زده بودم سه ساعت باه  که ح طور همانلبنندی زدم و  

ی ماا    ناه خا .راه افتاادی     نهخا سمتم شدن شام با تماز  زدم تا زودتر بنورد، 

 :ترمز کرد و گفت نما  نهی خارو روبهمیث   هر دو توی یک کوچه بود،

 ؟ش  هماهنگت رو به  بدی که باهات  هنی شمارک  یک لطفی می -

اش را به خطر انداخته باود،    رور مردانهشک نداشت  برای گفتن این جمله غ

آن انادک غارورش   غروری که به نظرم برای یک مرد باه مقادار کاافی نباود،     
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او جواب منفی  یها درخواستقصد نداشت  به  فعلامن بود، چون  شان  خوش

ام را به تندی وارد   گرفت  و شماره را که در دست داشت از او اش یگوش، بده 

را به  اش یگوش زنگ تکرا لم  کردم، با خوردن یک  گسبزرنو آیکون  مکرد

 :تیویا دادم و گفت  او

 !همه چیز   مرسی واسه -

از هماه ممناون    تر مه کنی و   خوب همراهی  می قدر ایننیکا ممنون که  -

 .کنی این رابطه به جاهای خوب برسه  که کمک می

خواست او   یدل  نم. توی چرمش گره ننورد  سرم را زیر انداخت  تا چرم

گفاتن ایان کلماات     که ، با اینهای  بنواند  برتری اهداف و آرزوهای  را از چر 

 :گفت  ،بود کارها نیتر سنت ءجز  برای

دومون برای این زندگی بایاد تالاش کنای ، نیاازی باه تراکر       بالاخره هر -

 .نیست

 و از ماشین خارج شدم، با بیرون رفتن مان،  باک  لاک  را در آغوش گرفت 

زیار لاب باا    ، شاد    تار جماع    ساریع  آور عاراب یگر چیزی نگفت و این بیاث  د

با چناد  او نردم و  العما عک ، منتظر ان دادمخداحافظی کوتاهی دست  را تک

و بعاد  تا باز شدن در ایستاد  زنگ را فرردم، او نه رفت ،در خا سمتکوتاه قدم 

 .حرکت کرد شان خانه سمتآرام 

 :سلام و حرفی ارسید هیچ بیمامان  ودم کهنه نرده بهنوز کاما وارد خا

 دیر کردی؟ قدر اینچرا  -

بارای   ،را نداشات   اایانش بی یها ساا بودم که توان ااسخ به  خسته درق آن

 :همین گفت 

 .زنی   فردا حرف می! م هخست ...خدا و  کن مامان تو رو به -

 نیتار  تراحا  و مدرآوردرا   یهاا  لبااس اتااق  رفات ،    سمتمنتظر نماندم و 

بود کاه صادای    نرسیدهسرم هنوز روی بالش . اوشیدمکه ایدا کردم را لباسی 

شاب  "ی لاب  نرسات، ایاام      لبنند تلنی گوشه. درآمدم ا گوشی دینگ دینگ
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دلا   . اشاکی روی بالرا  فارود آماد       از طرف میث  آماده باود، قطاره    "خیر هب

سیاه باشا    ،شخواست توی خاطرات  نمی  خواست د  کسی را برکن ، دل  نمی

 ولی انگار اشهد این رابطه را خدا خوانده بود، عاشقش نبودم اما دلسوزش بودم

 توانسات  از او   کارد، نمای    وقتی این حج  از احساساتش را اای من خرج می و

 .متنفر باش 

 

نه نرسته بودم و کارم کلنجار رفاتن باا خاودم باود،     خا یتو بود که دو روز

نگاه  توی گوشای  . خوردگی گو  زده بودم  سرمای   نهبها   بهمیث  و بقیه را ه

اسا  میاث  روی    دفعاه  یاک  کاردم کاه    بود و داشت  آخرین اخبار را دنبا  می

 .گوشی نمایان شد، از روی تنت  اایین اریدم و تماس را وصا کردم

 چه خبرا؟ بهتر شدی؟! سلام نیکا خان  -

زیر لب سالامی زمزماه    گیج  کرد، تنها توانست  سرهمشارت  یها ساا 

 .بده  "خوب "را با  ساالشکن  و جواب جفت 

 مزاحمت که نیست ؟ -

 ...که نهیامنظورم ... یعنی! کار بودم  نه بی -

دانست دلیا ایان    و نفس  را میک  فوت کردم، شاید او نمی نف  ک  آوردم

ناشای از   هاا  کاردن  من مندانست  که این   اما من خوب می ،هو  شدن چیست

 .یستچ

 ...  حالت رو بدون  کهخواست میب من خ -

 بکنی ؟ عقد رو یکارهای   خوای بری  بیرون بقیه  نمی -

 :صدایش موج زد و گفت توی مرتبه هیجان یک

 امروز خوبه؟ !کی بیام دنبالت؟! شه میبری  که عالی    اگهوای  -

 :زمزمه کردمبا شک و تردید 

 .م   تا نی  ساعت دیگه آماده -

 ، دوتا عطار تقلبای   قدم برداشت آرایشمیز  سمتکردم و  به اطراف نگاهی
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ام ها  روی چاوب     کارد و بارس و شاانه     خودنمایی می آینهروی میز و جلوی 

ام باردم و از باالا باه ااایین       های نارنجی  ای میز رها بود، شانه را سمت مو  قهوه

ن عاادت باعاث   کریدم، عادت داشت  روزی چند بار موهای  را شانه بزن  و ایا 

های به اصطلاح قرمز نباشد، کش ماوی  را از ماچ     ای بین آن تار  شد که گره  می

خواست میاث  را مثاا ساری      دل  نمی .دست  بیرون کریدم و موهای  را بست 

آرایاش   خیا  بیو  را اوشیدم  یها لباس برای همین سریع ،قبا منتظر بگرارم

 قادر  ایان تا حالا توی عمارم   اشت ،حا  خوبی نداصلا  .ی شدمو هر چیز دیگر

یاک   کان  نباود،    وو ام را گرفتاه    یقاه  وجادان  عرابافسرده و ناراحت نبودم، 

شادم،    از خاودم متنفار مای    ییهاا  وقتدادم و یک   به خودم حق می ییها وقت

 .تعادلی این میان وجود نداشت

شدم خارج  از اتاق وقت رفتن است، مم خورد، فهمیدا که گوشی یزنگ تکبا 

ی توضایح دادن    کای حوصاله  ! افتااد، چاه بهتار    ماان  خالیو چرم  به سالن 

داشت؟ از خانه خارج شدم و کفر  را نیماه باه ااا کاردم و ااای  را روی الاه       

نه بیرون رفات ، ماشاینش درسات    و از خا را بست  ام یکتان یبندهاگراشت  و 

 .و سوار شدمجلوی در اارک شده بود، همزمان با باز کردن در سلامی کردم 

 !خوره  سلام خانمی که تو تابستون سرما می! به  به -

این الان یعنی چه؟ یعنی من خار نیسات  و   "ه  رفت، ام در  با حرفش قیافه

ایان  ... خب خساته نباشای دلاور  ! یچاندیااین دو روز من را  یفهمیدم که تو

حاالا   کاردم،   فهمیدی باید به عقلت شاک مای    نمی! فهمیدن داشت؟ ضایع بود

ش من را باه ها    ی به خاطرهکه بنوا ارزش دارد اصلا؟ این قیافه گرفتن دارد

 "!؟بریزی

 :گفت  ،نرود تلف زمان از این بیرترکه  برای این 

 .موهای خرک نرده خوابیادم، سارم سارما خاورد    با شب رفت  حموم و  -

 !ی لازمه؟بیرترتوضیح 

 :ارسیدم میث  خندید و جواب  را نداد، مرکوک
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  ؟ری میداری   کجا -

 .دیگه  یبری  حلقه بگیر -

من  ریزی برنامهآمد که میث  با   خوش  می قدر ایندرست و به جا بود،  کاملا

رانادن  بعاد از گر . بارد   میایش    نقره   و همه چیز را درست روی بود هماهنگ

همراه میاث    . یرسید مربوط به طلا و جواهرات ترافیک سنگین شهر به ااساژ

حلقه  بالای   مه  بود قیمتی، تنها چیزی که براتک گرتی را تک به  اه مغازه

انتهاای  ی در باه مغاازه شایک   . خورد    میه بود و از این بابت حال  از خودم به

 :ای به مغازه کرد و گفت  میث  اشاره ،راهرو رسیدم

های این گالری رو نگاه کنی  خاودش ها     حلقه احتمسفارش کرد  مامان -

 .کنه خرید می جا از همین

 :توی ویترین کردم و گفت  اجناسبه  ای نگاه خریدارانه

 .بیا بری  داخا -

مغاازه   داخاا ید ی ساف هاا با مو ی ، ایرمردارد شدیوو هر دو سلام کردی  

چر  داشت، با دیدن ماا از روی صاندلی بلناد شاد و      نرسته بود و عینک به

 :گفت

 تون  کمکتون کن ؟  می! یدآمد خوش -

 :برای همین گفت  ،او خیلی خوش  آمد دبیاتااز نوع 

 .شدی برای خرید حلقه مزاح   -

 :ایرمرد لبنندی زد

 !خواین هزینه کنید؟  حالا چه مقدار می! مبارکه! مبارکه -

 :قدم شد و گفت  میث  ایشدوباره  

 .حلقه موندگار باید یک چیز خوب خرید .ش مه  نیست  ا هزینه -

 :درآوردای   میز جعبه با این حرف ایرمرد از زیر

خوشاتون   احتما  ،نگاه کنید ...ترین کارهاست هامون جزو خاص این حلقه -

 .آد می
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ها بدجور چرام  را   های تو جعبه کردم، دو سه تا از حلقه  نگاهی به انگرتر

! ملاک زیبایی نبود، بیاث تنهاا ااو  باود     فعلااما  ،خیلی قرنگ بود گرفته و

 ناتماام ام   آمادم، نقراه    از این ااساژ بیارون مای   یمتیق ارزاناگر با انگرتر ! او 

که خیلی از این کاارم    با اینشدم،   بدبنت می اریع تمامماند و من به صورت   می

 :گفت  ،متنفر بودم

 .دید  دارید و نرونمون نمی ها نیابهتر از  احتمشما آقا   حاج -

 :گفت نگاه  کرد و مرموز ایرمرد خندید و

 .آد میخوشت  احتم که آرم می یانگرتر برات یهصبر کن حالا  -

رفت که توی دیوار کار  بزرگی گاوصندوق سمتاز کنار ما فاصله گرفت و  و

، تا سرم را افتاد   مداربسته یها نیدورببه  ناخودآگاهچرم   با رفتنش .شده بود

در دست در حا  برگراتن اسات، جعباه را     ای  چرخاندم دیدم ایرمرد با جعبه

 :و گفتبا احتیاط روی میز گراشت  ،داشته بود دستش نگهدو  که بین

ها  بیاارم فقاط       اگاه ، آرم میکسی ن برای هر انگرتر رواین  شاهدهخدا  -

 ولی حالا که دیادم شاما مراتری    ،رم که برامون بفرستندگی میازش سفارش 

 !آوردم براتون ،نیدوو جو دهستی

به نگین بازرگ وساط انگراتر    نگاه  . را باز کرد رنگ سرخایرمرد در جعبه 

! تاا انگراتر  لوستر باود   شبیه به بیرترریزی که کنارش بود،  یها نینگافتاد و 

 .کرد  قرنگ نبود ولی مرنص بود که اولش سر به فلک می اصلا

 .برلیانه هنگین بزرگی که روشه تنم -

بارای   ،را ایادا کاردم   ماوردنظرم با شنیدن این جمله احساس کاردم ااو    

 :همین گفت 

 .که تا حالا دیدم هانگرتری نیتر قرنگ -

 :کرد و گفت  نگاه یتفاوت بیی   میث  با چهره

 !خیلی قرنگه! آره -

حاال  از خاودم و ایان    جعبه برداشات  و دسات  کاردم،    داخا انگرتر را از 
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توی چاهی افتااده   خورد، من    میه به رفت   داشت  فرو می داخلشکثافتی که 

وسط مغازه و زار    رست ن  اگر دست خودم بود می .مه بودکه خودم حفرش کرد

، اما به جاای گریاه روی لاب  خناده     ا از حا  برومزدم ت  زار می قدر آنزدم،   می

 .کرد  جدان  را زخمی میونقابی که به صورت  زده بودم داشت قلب بود، 

 :میث  آرام به گوش  نزدیک شد

 .شد تر قرنگتو دست تو خیلی  -

 :گفت ش برگرت  و سمت

 نظر تو چیه؟ -

 !تو خوشت بیاد و من بدم بیاد؟ شه میمگه  -

 :گفت  تر آرامور شدم و خیلی کمی د از ایرمرد

 !قلب  گناه داره !حرف نزن جوری اینخدا  میث  تو رو -

بودم همین بود، قلب  بدجور  ترین حرفی که زده  شاید توی این مدت راست

کاه دارم تبادیا باه چاه آدمای       آورد مای یاادم  باه  کرد و هر ثانیه   می ناآرامی

فهمای داری چاه غلطای      مای ! نیکاا " گفات   می بار یکهر چند ثانیه  شوم و  می

 .کردم  که توی سر داشت  آرامش می رؤیاهاییاهداف و با و من  "کنی؟  می

 درونراان انگار موج جدیدی از احساس  ،ش حالت عجیبی داشتندهای چر 

 :شد و گفت  نزدیکباز ه  متولد شده بود، 

 !این حرف رو از تو شنیده باش  شه میباورم ن -

 .ایرمرد آمد   صدای خنده

خااواین تااا صاابح   گرفتیااد یااا ماایچاای شااد؟ بااالاخره تصاامیمتون رو   -

 .ی ه  برید  صدقه قربون

. زد  کنده شد و روی زمین فرود آمد، شرم توی صورت  موج مای  نگاه  از او

 :مرد شد و گفت  میث  نزدیک ایر

 !آقا همین عالیه  حاج -

ی "ببنراید "زیر لاب باه میاث      دیگر نتوانست  بازی کردن را ادامه بده ،
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، قادم برداشات    سروی  بهداشتی ااسااژ  سمت و  از مغازه بیرون رفت گفت  و

اما آبی که از جن  آرامش باود ها     .را باز کردم و به صورت  آب زدمشیر آب 

 وجادان باشا  ولای     خواست  بی  می. بودمن کار نیا آدممن . نتوانست آرام  کند

 آنچاه از  بیراتر ، را نادارم  رحمی بی همه اینکردم توان   توانست ، ح  می  نمی

کردم که به آخر عاقبات کاارم     هر چه سعی می و کردم ک  آورده بودم  فکر می

 .شد، دیگر تا گردن توی باتلاق بودم  فکر نکن  نمی

 :نداخت و گفتمتعجب نگاهی به من ا سالی میانزن 

 !چیزی شده؟ انگار حالتون خوب نیستخان   -

اماا   ،رفات   سرم گیج می. شیر آب را بست  و با دست  صورت  را انهان کردم

ساروی   ن حاا  خاراب  از   باا هماا  . که تعادل  را از دست بده در حدی نبود 

میاث  بیارون از مغاازه ایساتاده باود و      . گرات  بر   مغاازه  سامت بیرون آمدم و 

 :به طرف  آمد  کرد، با دیدن  ان به اطراف نگاه میهراس

 !چرا رنگت شبیه گچ شده؟! کجایی نیکا؟ -

 :گرفت  و گفت مچ دستش را 

 بری ؟ -

و  بگیارد  میک  بازوی  رااین حرکت  باعث شد که به خودش اجازه بدهد و  

روی صندلی ماشین افتادم و شیره را تا آخر ااایین   .ببردماشین  سمتمن را 

میکا   . ماشین را روشن کرد و با آخرین سرعت حرکت کردمیث  سریع . مداد

 :روی صندلی نرست  و گفت 

 !فقط قند خون  افتاده ،من چیزی  نیست -

 :به من فرمان را چرخاند توجه بیمیث  

ضاعیف شادی یاا     احتمم هست که مریضی، دو روز! مثا گچ شدهرنگت  -

 .چیزیت شده

 :بلند داد کریدم

 !چیزی نیست -
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را روی   یهاا  لاب ، متعجب سمت  برگرت سرعت ماشین ک  شد و نگاهش

ی چرام     قطاره اشاکی از گوشاه   ! ه  فرردم اما نتوانست  بغض  را مهار کن 

 :اایین افتاد، سرم را زیر انداخت  و گفت 

 .دست خودم نیست! خوام  معررت می -

 .او به من دوخته شد ساا نگاه ار  ماشین کنار خیابان ایستاد و

 کن ؟ کار چیدون  باید   ش استرس دارم، نمی هاین چند وقته هم -

 .کنترلش کنی جوری یکمن  دارم، ولی باید ! استرس که طبیعیه -

 :نفس  را میک  بیرون دادم

 .خوام که نگرانت کردم  معررت می -

 :اشاره کردم و گفت به ارت سرم. ی ریزی کرد  میث  خنده

 !خوب کنه ا  هر دومون روخنک ح میوه آبن  یک فکر ک -

. فروشای حرکات کارد    میوه آبمغازه  سمتبلافاصله از ماشین ایاده شد و 

 ی قرماز   جعباه ااکت را برداشت  و روی داشبورد افتاد، نگاه  به ااکت کوچک 

کاه   افتااد با بیرون آمدن جعبه چرم  به فاکتورش بیرون کریدم،  را داخلش

رد، باا در دسات داشاتن ایان کاغار      ک  ارزش نگین روی انگرتر را مرنص می

  بفروشامش، فااکتور را باه حالات     ه بودیبا همان قیمت که خرید توانست  می

نگین انگرتر باز من را میاو  بزرگی  .رگرداندم و در جعبه را باز کردماش ب  اولیه

ی داخاا جعباه بیارون آوردماش و تاوی دسات          ، از باین گیاره  خودش کرد

تاوی ذوق   اش یبزرگا  درواقاع لی بزرگ بود و براندازش کردم، برای دست  خی

 !تا من آمد  به دست ثریا خان  می بیرترزد، به نظرم این انگرتر   می

داخا ماشین شد، لیاوان را از   میوه آبدر ماشین باز شد و میث  با دو لیوان 

 :و گفت  دستش گرفت 

 !چسبه  می اواقع -

 :نگاه میث  روی دست  ثابت ماند و گفت

 !آد میخیلی به دستت ! اشهمبارکت ب -
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 .اما من هنوز برات حلقه نگرفت  -

ر را تاوی انگرات    تون  انگرات   نمی اصلامن  ...رو ها حرفاوف و  کن این  -

 .رمگی میب به احترام تو یک رینگ ساده ولی خ تیما کن ،

د در درقا  ایان سارم  . اداماه دادم  ام میوه آبسرم را زیر انداخت  و به خوردن 

میاث    ،میاوه  آبداد، بعد از خاوردن    نمی نم اجازه فکر کردن را به کرد که  می

اما در جوابش گفات    ، یاش را بگیر  دامادی وشلوار کتی  و وایرنهاد داد که بر

قادر    هچا  راساتش هار  . موبرا  سورارایزو    جدید باشد  روز عقد برایهخوا  می

 .گفت   دروغ می ماندم بهتر بود، حداقلش این بود که کمتر  کمتر کنارش می

 

ساعت شش صبح . مفهومی نداشت  یباز بود و خواب برا  یها  تا صبح چر 

زناگ خاورد تاا     یرا برداشت  و به ارستو زنگ زدم، چند باار  ما یکه شد گوش

 ماماان . دیا ایب اباان یشد کاه ااارک سار خ    یشد و راض داریبالاخره از خواب ب

وارد  .را داشات  یخاوب صابیگاه    یزدم، هوا نس رونینه باخواب بود که از خ

 ریا نرسته بود و سارش ز  مکتین یشد، ارستو رو تر خنککه شدم هوا  اارک

 دایا ا شیهاا   چرا   تویسرش را بالا آورد، برق اشک  نرست بود، کنارش که 

 :با عصبانیت سرش داد کریدم .ودب

 !ته؟ هو چت -

 :و گفت دیبغل  ار یتومیک  

کا تو برای من خیلای  نی! اشتباه کردم! من غلط کردم! منه تقصیرش  ههم -

دوست  ه  تو رو بیچارهاون میث  ! به خاطر من بدبنت نکن مهمی، خودت رو

 !شه میداره، با این کار نابود 

کاه خوشایا  باشای،      دوستش داری که الانا  باه جاای ایان     قدر اینتو  -

 !ناراحتی و به فکر اونی

 :عاجزانه نگاه  کرد و گفت ارستو

. یکارو بکنا  نیا گرارم ینممن  ست،ید  تو دل  ن یقره رو گفتن یاز وقت -
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دامنتاو   یزنادگ  یتاو  ث یا آه م! ؟کانن   یم یت چه فکر  درباره هیبق یفکر کرد

 !رهگی می

کاه داشات    یاما موفق نردم، باا بغضا   زمیتلاش  را کردم که اشک نر ماتم

 :گفت  ،کرد  یام م  خفه

اگر سعی نکارده باود باا اجباار     ! میث  اسر خوبیه اما خودخواهه و عجو  -

و اایش نکرایده    رو ها عک اون بیث    اگهبه من تیمیا کنه،  ش رو  خواسته

کاه عراقش رو باه      به جای این. شد  نمی جوری اینید نکرده بود، الان تهد ومن

ها  رسایدید   ه اگار با  . کارد   الب مای به من ق عرقش رو ، داشتمن ثابت کنه

 .بودنش باش مواظب این خودخواه بودن و عجو 

م اشاک  بود، توی بغل  گرفتمش و خاودم ها  آرا   صورت ارستو غرق اشک

هماین   و ریاا باود    بای  شیها میبتکرد، جن    می آرام رینت ، بغا کردنش 

 .ده   م که کار درستی را انجام میوشد مطمئن بر  باعث می

ون تون  این کوچه و میله رو باد   نیکا شاید لوس به نظر برسه اما من نمی -

 .تو تیما کن 

 .رم بمیرم، سه ماه دیگه برگرت   من که نمی -

 :حت بیرون داد و گفترارا ارستو نفسش 

 .یادت باشه! ا  سه ماه دیگه اینجایی -

 :از روی نیمکت بلند شدم و گفت 

 !خوام خوشیا  کنار اون ببینمت  من سه ماه دیگه می -

 :ارستو میک  بغل  ارید و گفت

 ...به خاطر من این کار رو گ  میدارم بهت ببین من هنوزم  -

 !توی شهر آرزوهام، استانبول دیگه همه چی تمومه من فردا ! هی  -

 !وای میث ... اما فقط چهار روز دیگه مونده تا عقدت -

 :لش بیرون آمدم و گفت از بغ

 بیرتررار ن و کاری کنیه ! گناه داره ،اسر خوبیه! مراقبش باشخدا  تو رو -
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 !من متنفر برهاز از این 

حارف نازن، تارس تماوم وجاودم رو       جاوری  ایان خدا  وای نیکا تو رو به -

 !رهگی می

را استرامام   رفاقتمانمیک  توی بغل  فرارش دادم و عطر  بار آخرینبرای 

 .کردم

 

 .خوام  نقد همین الان می اولش رو -

 :بود نگاه دیگری به انگرتر کرد و گفت روی  روبهاسر جوانی که 

 .فرشاد او  رو برا خان  کارت به کارت کن -

که فرشاد نام داشت شماره کارت را از مان گرفات و از مغاازه    همان مردی 

، ایاام را بااز   موبایل  فهمیدم او  واریز شاد  دینگ دینگبا صدای  .بیرون رفت

تراکری کاردم و از مغاازه     .اولی توی حساب  نیامده باود  چنینکردم، تا حالا 

تااب    قلب  بی. رافی رفت  و اول  را به لیر ترکیه تغییر دادمص سمت طلافروشی

 .استرس را یکجا تجربه نکرده بودم قدر ایندر طو  عمرم . زد  می

باالای   موبایل  بلند شد و اس  نازنین دینگ دینگنه که رسیدم صدای به خا

 .چرمک زدایام 

 .یهضراش  همنونه حدس زده بود کهطور  نهمو خواهرم زنگ زد و گفت -

احسااس   .مورد ه  راحت شاد  نیاز ا ال یخ .نفس  را با آرامش بیرون دادم 

کردم، بار زیادی از روی دوش  برداشته شده بود و من از ایان بابات     سبکی می

نگااهی باه اتااق      گراشات  و  میزتیریار م را روی ا گوشی. خوشیا  بودم اواقع

قادمی برداشات  و    !اتاقی کاه شااهد رشادم باود    ! من منا چهاردیواری، کردم

بادجور   چهااردیواری دل  بارای ایان    انیقیکریدم، روی دیوار سفیدش  دستی

سارم را   یدودسات ... کرد و دل  بارای   زد، بدجور دل  هوای تنت  را می  لک می

را از ابر احساساتی که دورم را فرا گرفتاه باود نجاات دادم،     و خودمتکان دادم 

را بیارون آوردم و باه چمادان زیار      ما سایا ضروریوو رفت   اولین کمد سمت
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و اطاراف را چاک کاردم و باا دلا  کلای        کراو  یکای  یکیتنت  منتقا کردم، 

 .برندارمرا  ام یداشتن دوستجنگیدم که خیلی از وسایا 

 

را خااموش کارد و    تلویزیاون  ماماان  ه بود کاه گرشتدوازده شب  از ساعت

و نیلا نگاه کاردم،   مامان به وآمدم از اتاق  بیرون . صدای اعتراض نیلا بلند شد

باار     از بعد موضوع خواستگاری جو بدی بین من و مامان شکا گرفته بود، هار 

و هماه چیاز باه دعاوا خات        گارفت   مای گارد آمد از در دوستی وارد شود،   می

! در زندگی من بود، تنها یاورم مامانشد، دل  بدجور از مامان گرفته بود، او   می

ایات  ماش را بارای رسایدن باه هادفش ح      یاور نه تنهاا بچاه  این  متأسفانهاما 

و همین ماانع   شد  کرد و مانع فرزندش می  بلکه هدفش را مسنره می ،کرد  نمی

 .ی خراب من و او شده بود  شدن باعث رابطه

 :انداخت  و زیر لب گفت  ها آننگاهی به هر دوی 

 !خیر هشب ب -

. است چاه براود  ر نداشتند قرار کردند و خب  می  نگاهمامان و نیلا متعجب 

دانست  باید خوشیا  باش  کاه دارم    نمی. م اشک رینت در اتاق  را بست  و آرا

 !گرارم  یا ناراحت که چندین د  را زیر اا می دارم برمیقدم   یآرزوها سمت

و من همچنان در تاریکی باه دیاوار ز  زده باودم،     ه بودساعت از دو گرشت

  انداخت  و از روی تنت نگاهی دیگر به بلیت. لرزیدند  های  از استرس می  دست

 ام را اوشایدم و باا موباایل      بلند شدم، توی تاریکی شلوار لی و مانتوی مراکی 

ی گوشای ز     و با ترس به صفیه لرزید  بدن  می ،کردمتاکسی  شروع به گرفتن

د، از کردنا   مای  ام عصابی شادند و    جا می  زده بودم، تبلیغات جلوی چرم  جابه

ام تهی شاود از    خورد، هر لیظه ممکن بود معده  استرس داشت حال  به ه  می

آرام  در رفات  و  سمترها شد،  تر آسودهای، با ایدا شدن تاکسی نفس    هر ماده

و چمدان  را بلناد   ، نگاه آخرم را به آن چهاردیواری امن انداخت در را باز کردم

زد،   رحمانه مای   قدم برداشت ، قلب  بی خانه در سمت ااورچین ااورچینکردم و 
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صدای تیک آرامی باعث شاد قلاب    . تند که هر لیظه ممکن بود بمیرم قدر آن

. کردم، ولی چیزی نبود  می نگاه اطراف مثا مجسمه ایستاده بودم و به. ستدی  با

و نفس  را به آرامی بیرون دادم و دست  را روی دساتگیره در ورودی گراشات    

مانندی آمد اما اتفااقی نیفتااد، باا یاک دسات       باز کردم، صدای قیژ آرام در را

در آهنای اصالی را آرام بااز    ، برداشت  را  یها کفش با دست دیگر را و چمدان 

در را بااه آراماای بساات  و . کوچااه گراشاات   آساافالتکااردم و چماادان  را روی 

باود  که کوچاه را روشان کارده     زردرنگیچراغ . را با عجله اوشیدم  یها کفش

با عجله به سار کوچاه   . را ببین  که سر کوچه ایستاده بود تاکسیشد   باعث می

و  عقاب جاا دادم و نرسات      یصاندل رسیدم، سلامی کردم و چمادان  را روی  

مردی که ارات فرماان نرساته    . مان کردم  را نثار خانه و کوچه  نگاهآخرین 

 .فرودگاه راه افتاد سمتو  انداختبود، نگاهی به موبایلش 

تاکسی جلاوی ورودی   ،گرفت  میگرشت استرس بیرتری   هر لیظه که می

ی تاکسای را ارداخات کاردم و از      یستاد، با عجله هزیناه خمینی ا فرودگاه امام

را زیار نظار    جاا  همهبا ترس  و های  آرامش نداشتند  ماشین خارج شدم، چر 

ا ماشاین  ترسیدم هر لیظه یکای باازوی  را بگیارد و مان را داخا       می .داشت 

ای ارایمان نباودم،     خانه ببرد، از راهی که انتناب کرده بودم ذرهبه بیندازد و 

خواست  این لیظات تمام شود و من از ایران و تمام این اتفاقات کنده   فقط می

 !ارواز به آرزوهای ! ارواز به موفقیت! خواست، ارواز به اوج  شوم، دل  ارواز می

ااسرورت  را چند روز بعد تولد . را تیویا دادم چمدان  با ایج کردن اروازم 

ی  و از هماان موقاع آمااده    خواستی  کربلا بروی  گرفته ام که می هجده سالگی

سوار اتوباوس   یبدن یسربربالاخره بعد از چک کردن مدارک و  .این سفر بودم

بود، وقتی اتوبوس ایساتاد اولاین    شدهرق خی  ع بدن  از، گرم نبود ولی شدم

بالا رفات ، مهمانادار کاه دختار      هواایمای فلزی   ها  اایین اریدم و از اله نفر به

لبنناد زد و باا دیادن کاارت اارواز باه آخار راهارو          ،لایی باود اخوش قد و با 

استرس  باه اوج رسایده باود، لارزش را تاوی ااهاای  حا         کرد،  ام ییراهنما
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 ام صاندلی  هارمهماندایکی دیگر از گرت  و با کمک  ام صندلیدنبا  . کردم  می

هاایش    که خواب از چر  ی نرست را ایدا کردم، کنار انجره و بغا خان  مسن

توی سرم بود کاه   ساا  و یکو از انجره به بیرون ز  زدم، هزار مرنص بود 

قلاب  را   دیگار  آماده ارواز شد و من هواایما. ان کن فراموشر خواست میدل  

بلندگو انش شد، مهماندار در  کردم، صدای خلبان از توی  در سینه ح  نمی

... ابتدای راهرو ایستاد و شاروع کارد باه آماوزش بساتن کمربناد و ماساک و       

موباایل    شد،  شروع به حرکت کرده بود و سرعتش هر لیظه بیرتر می هواایما

خواسات حاال  را     دلا  مای  . م و روی اسا  میاث  زدم  درآوردرا از توی جیاب   

 :کیبورد زدم و نوشت  یاه واژهفهمید، انگرت  را روی   می

گوناه اگار نیسات، باه دنباا         ایان / به دنبا  کسی باش که دنبا  تو باشد"

 "!خودت باش

تاوی   هواایماا  هاای  چارخ صادای چرخیادن    .دست  را روی ارسا  گراشت 

 .از زمین جدا شد هواایماگوش  ایچید، نفس  حب  شد و 



 

 

 

 فصل سوم

 
بایاد   ،اماوش کان   ماه چیاز را فر  در طو  ارواز تمام تلاش  را کردم کاه ه 

ه ارورشراان داد   ساا  ساالیان  که رسیدم  میکردم تا به آرزوهایی   فراموش می

اولین کاری که برای فراموشی کردم این بود که سی  کارت  را در اولاین   .مبود

رسان  را ااک کاردم تاا بعاد باا      های ایام سطا زباله انداخت  و تمام اایلکرین

 . خط ترکی فعالران کن

 از فرودگااه  چمادان   ناایین آمدم و بعد از تیویا گارفت  هواایماهای   از اله

ساوار  ، کراید   چون هزینه تاکسی توی استانبو  سر به فلاک مای  . رفت بیرون 

سای   میادان تق در فتناد، بایاد   ر  مرکاز شاهر مای    سمتشدم که  ییها اتوبوس

و  طارف  ایان ها باه  مثاا ندیدبدیاد  . آمد میتا خواهر نازنین دنبال   ایستادم می

ای دساات از نگاااه کااردن بااه شااهر   چراام  ثانیااه .کااردم  نگاااه ماای طاارف آن

هاای  جماع شاد و تنلیاه       اشک توی چر  ،ی سیاه  دریا دنیدداشت، با   نمیبر

عاشق موفقیتی که برای  قارار  ! عاشق این شهر! ب من عاشق بودم دیگرشد، خ

و اطراف فهمیدم اینجاا هماان    با نگاهی به دور .بیفتدبود توی این شهر اتفاق 

عکسش را دیده باودم، چمادان سانگین  را بلناد      بارهامیدان تقسی  است که 

و  لبااس  یهاا  مغاازه  کردم و به سنتی از اتوبوس خارج شدم، نگاه  خیره باه 

و کناار دریاای    م کا شهر را بگردمود که بردل  نبو ید  تو ،بود شلوغی شهر
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من را جوری به ذوق آورده بود کاه فراماوش    راه بروم، این شهر ها ساعتسیاه 

ی   مغاازه  کناار  فهمیاده؟  ماماان  !ن چه خبر اسات ما  کرده بودم الان توی خانه

ن را شاناخت و  از دور ما  را دیادم، او  یاسامین معروفی که قرار گراشته بودی  

 :علیک کرد و گفت   آمد و سلامسمت

ارات دیادم گفات      ایدا کردنت کار سنتی نبود، موهای نارنجیتو کاه از  -

 !خودشه

آدم مهربانی بود،  ه  شبیه خواهرشبود، یاسمین  ام گرفته  از حرفش خنده

کلاسی خواهرش بودم، اما  با اینکه شناخت زیادی از من نداشت و من تنها ه 

 .تا ماجرای زندگی  را شنید تصمی  گرفت کمک  کند

 .د که به خاطر من از کارت زدی و مرخصی گرفتییببنر -

رم سر کاار در جماع     تو این دو ساله که می ؟کردم کار چیاوف حالا مگه  -

 .ده روز ه  مرخصی نگرفت 

 :ی چمدان  را بیرون کریدم و گفت   دسته

خواد یاک    و دل  می! بهت گفته که من عاشق کار توام نازنینکن    فکر می -

 .ر ب لباسروز طراح 

 لش کردی؟و وبرای همین میث  ر -

 .همه چیز رو بهت گفته ا  نازنین -

 :گفت رفت، برگرت سمت  و میجلوتر از من راه که  یاسمین

 .گه میهمه چیزو با جزئیات کاما  !شناسی  که می رو نازی -

کرد و حاق را باه میاث       می  قضاوتداشت  احتمالا .نگفت  یدیگر هیچ چیز

دقیقاه  توبوس شدی  و بعاد چناد   ارت سرش راه افتادم و هردو سوار ا. داد  می

به سنتی باا چمادان    . مومتوجه شدم باید ایاده بر من زد،رنج به با آ یاسمین

سفید بود و  یشها خانه اکثر خیابان باریکی رفتی  که سمتدو هر . ایاده شدم

از  .هاا وجاود داشات    ناه ه  کناار خا  یی  ها مغازه ،داشتند رنگ شیروانی نارنجی



66  پرتقال شيرین 

اد میادودی میاوه تاوی سابد     جلوی سواری رد شدی  که بیرون از مغازه تعد

تاوی اساتکان کمار    و گراشته بود، صاحب مغاازه روی صاندلی نرساته باود     

سرسابز باودن    ،همه دوست داشت از چیزی که بیرتر  .خورد  می چایباریکی 

شدم کاه کاف    یا کوچهوارد  ارت سر یاسمین. بودشلوغ بودن خیابان  و آنجا

ای ایساتاد و از کایفش     ک طبقهی ی  نهروی خا  روبه نیاسمی فرش بود، آن سنگ

 :گفت ،کرد  که در را باز می طور همانکلید را بیرون آورد و 

اینجاا ماا    .  تنهاا باودی   اینجادوست   و صن  من ،که تو بیای  قبا از این -

چناد   هار  ،دم  بهش می اینجا روواقعی ی   من  هر ماه نصف اجاره ...بابای صنمه

 .کنه  برای گرفتنش تعارف می

 :ادامه دادرا باز کرد و در 

 .ولی من توی این خونه خیلی راحت  درسته قدیمیه، -

از راهاروی بااریکی کاه     یاسامین . مدرآورد  را یهاا   نه شدم و کفشوارد خا

 :که ته راهرو بود باز کرد و گفت ی را  در سفیدرد شد و  ،جلوی در بود

 !مدیخوش او -

یزی که برای  خیلی جاراب  ساختمان گراشت ، چ یها کیسراماای  را روی 

. آمد می به شدتآخر سالن  زردرنگ یها اردهبود که به  وارهایدبود، رنگ آبی 

ت مباا  یاک سِا  . قه چیده شده باود سلی ی بود ولی خوشی خیلی کوچک  نهخا

هایچ  به غیر از یک تاابلوی نقاشای بار دیاوار     بود و  تلویزیونی رو روبهراحتی 

نه کوچکی باود  ودی ه  آشرزخای در وررو روبه. دیگری توی سالن نبود تزئین

نازدیک  شاد و    او. باه کوچاه داشات    رو یی بزرگ  ولی انجره بود، اان فاقد که

 :گفت

 اینجاا  صان   و   مان ، بعدشا سه سا  اایش بازساازی شاده    اتقریب اینجا -

این خونه دو تاا اتااق   . ی خودمون خریدم  ی وسایا رو به سلیقه  اومدی  و همه

ها  تاوی اتااق خاودش      صان   ،  توی یاک اتااق  ری میو تو نداره، من  بیرتر
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 .مونه  می

 .ه  تنگ کردمرو م جای تو  هشرمند -

 :نه بیرون رفت و گفتاز آشرزخا یاسمین

تو عوض کن ها لباسحالا که من مرخصی گرفت  ! عزیزم دشمنت شرمنده -

 .بری  توی شهر یک دوری بزنی 

دو از خاناه   هار و عاوض کاردم   لباس  را  زده ذوق! چه چیزی بهتر از این؟ 

رساتورانی قادم    سمتاش رد شدی  و   های بامزه  ، از کوچه و خانهبیرون آمدی 

ماردی  کنار دریا داشت و فروشنده ها  ایر صندلی  که چند تا میز و برداشتی 

 .کرد  ماهی ما را درست می یها چیساندوبود که داشت 

 !به نظرت کار درستی کردی؟ -

دونا ، ولای     گفات  نمای    ارسیدی می  رو ازم می ساا ین دیروز ا شاید اگه -

  تاا قباا از   روزی کاه اوماد خواساتگاری   درساتی کاردم،    آره کار گ  میالان 

احسااس   کارد و   نمی توجهیبهش گفت  ولی اون به من  برون نظر منفی رو بله

  دایای منو با نرون دادن عکا  باه   . ای ندارم  من جزء بله گفتن چاره دکر  می

اون  گفات   .مهاجرت کنی  دواجمون به آمریکاازازش خواست  بعد . کرد دتهدی

ره، اون یکای از    هایی که وقتی خرش از اا بگرره یادش می از اون باشه! هاباش

خاودش خواسات کاه شارایط      .تقصایرم   مان بای  ! من  یکی ،ها گفت اون باشه

 .بره جوری این

حاالا  . کاردم   ار رو مای هماین کا  من  جاای تاو باودم       اگهدون  شاید   نمی -

 !کنی؟ کار چیخوای اینجا   می

نگااه کاردم و   یاسامین   ای قهاوه های   نگاه  را از آبی دریا گرفت  و به چر 

 :گفت 

ره بیاام ترکیاه و   رابا هزارتا بدبنتی راضی کاردم کاه با   رو   داییاارسا   -

ناار  باود ک   ی اصلی   ، وقتی اجازه داد، گرافیک رو که رشتهطراحی و مد بنون
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نکاردم، تماوم هاوش و حواسا  سامت یااد        توجهیو به کنکور هیچ  گراشت 

دیگاه هماه    ترکیه، اماا حاالا   یها آزمونترکی بود و شرکت توی زبان گرفتن 

ی   نه سواد و حرفاه  ،او  دارم که بنوام تیصیا کن  نه  من. ..هچی خراب شد

گاردم    با  کار میو دن ش  میناامید ناما بازم . حسابی که بتون  کار کن و تدرس

 .شاید دیرل  گرافیک  نجات  بده

ایدا کردن کار و گرفتن ویازای کااری خیلای     خوام ناامیدت کن ، اما  نمی -

 !کار سنتیه

 :ن را آورد و با لبنند گفتیماها ایرمردی که فروشنده بود، ساندویچ

 hoş geldiniz( خوش آمدید) -

تاا شاب   . ن شادی  یماترکری کردی  و مرغو  خوردن غارا  یاسمینمن و 

 ، یشاد   که وارد مای  هر جا. رفتی  طرف آنو  طرف اینخیلی جاها را گرتی  و 

از کارد    کاردم و او تعجاب مای     ها و بقیه بااز مای    من سر صیبت را با فروشنده

، ولای  شاید این یک شعار باشد. حرف بزن  م ترکیبود که به این خوبی بلد این

موفاق   کاه علاقاه داشاته باشاد     هار کااری   ایمان دارم که آدم توی من به آن

 .شود  می

 ، طی ایان  ینه رسیدبه خاو یاسمین  دو ساعتی از شب گرشته بود که من 

 "یاسای " ه بودی  که دیگار و صمیمی شد ه  حرف زده با قدر اینچند ساعت 

، بارای  مرنص بود که صن  رسایده  ها چراغاز روشن بودن . کردم یمش یصدا

د از چند ثانیه بع. نیاورد و زنگ را فرار دادز کیفش درکلید را ا همین یاسمین

 قاد . ی صن  برعک  تصورات  بود  دختری با موهای مرکی در را باز کرد، قیافه

سالامی  . بلندی داشت با چر  و ابروی مرکی و اوستش مثا من سافید باود  

 :ای به او کرد و گفت  اشاره یاسمین. ارد شدمو و کردم

 !ایرون  نیکا خان    خان ،صن... کن   معرفی می -

 :صن  با گرمی دست  را فررد
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 !خیلی خوشیال  که اینجایی -

 !قبو  کردید بیام ایرتونممنون  که  ...من  خیلی -

هااتون    الان  لباس. نه عزیزم این چه حرفیه، من خیلی ه  خوشیا  شدم -

 .عوض کنید که براتون ماکارونی انت  رو

تااقی  بود، ا میناتاقی رفت  که ما  من و یاس تسمم و درآوردرا   یها کفش  

تاا کماد کوچاک کاه نزدیاک       یک تنت داشت و دو سبز آبی که یوارهایدبا 

بزرگی بود کاه رویاش چناد     میزتیریرکرد   می  جرباما چیزی که  انجره بود،

در  .باود  مربوط به کار یاسامین  قرار داشت و احتمالاتا جعبه ماژیک و آبرنگ 

 .بود داشتنی دوستولی  کا همه چیز ساده

 آشارزخانه را باه مقصاد   راحتی عوض کردم و اتااق  لباس  را با بلوز و شلوار 

کاه   طاور  هماان ریدن ماکارونی توی دیا  باود،   صن  مرغو  ک. ترک کردم

 :گفت ،گراشت  دیگش را توی دی  می داشت ته

کاه  کسای  ! به نظرم خوب کاری کردی که فارار کاردی و اومادی اینجاا     -

تهدید کناه، تاوی زنادگی صاد      حتیکار بنواد تو رو مجبور کنه و  همون او 

شتنش رو ننوردی، بعضی دوسات  آفرین که گو  دوست دا. کنه  برابر بدتر می

   اگاه کارد،    دوستت داشت با عکا  تهدیادت نمای      اگهفقط اَداست،  ها داشتن

 !برون هیچی نرده بیاد بله که اینکرد نه   دوستت داشت به اات صبر می

 ؟هرو یاسی بهت گفت ااین -

ی   بعدم گفت میث  گناه داشت، به نظر من  گناه داره ولی نه به اندازه! آره -

شادی و    گرفتای یاا ایار مای      یاا طالاق مای    ،کاردی   باهاش ازدواج می   اگه. تو

 .گرره  فقط داره به اجبار میدیدی زندگیت   می

 :گرفت  و گفت  دی  ماکارونی را از او

 ستانبو  اومدی؟تو چرا ا -

 .گ  میداستانش طولانیه ولی من خلاصه برات  -



72  پرتقال شيرین 

مراغو   ها  هناوز    نیم، یاسا روی  نرست  سر میز نرست  و صن  ه  روبه

 .هایش بود عوض کردن لباس

مان اون موقاع   . فاوت کارد   یه تصاادف  ایش مامان من  توی شش سا  -

باود، یاک ساا     هیجده سال  بود و یک برادر داشت  که اون  تازه ازدواج کرده 

 ،راحت نبودم اصلادوباره ازدواج کرد، من  با وجود زنش  بابام ،مامانبعد مرگ 

درم  ااا. باادمو ادامااه تیصاایا  اینجااا بیااامباارای همااین تصاامی  گاارفت   

دیگاه اماا اومادم     یکراورها تونست  برم خیلی از   می. خواسته قبو  کردازخدا

 از هار جاای دیگاه    رت احساس کردم زندگی توش خیلی راحت استانبو  چون

سا  ایش بود که اومدم و تو دانرگاه معماری خونادم و یاک    انج اقیدق. ستا  

ادر من خیلی اولدار بود، وقتی خبر به دسات   . سا  بعدش با یاسی آشنا شدم

من  لجا  گرفات و گفات  از     ،کنه  راش میزنش حسابی داره بریز و برسید که 

 .یاسای اینجاا اومادی     و و  داد و مان اون  ا. خوابیدن تو خوابگاه خسته شدم

 .کن   الان  یک سالی هست که دارم کار می

 :نه شد و گفتن وارد آشرزخایمیاس

 .نرده دبنورید تا سر -

 

آشاوبی   هماه   آنای بود که شهرم را ترک کرده بودم و خباری از    یک هفته

فراموش  که بعد از من به وجود آمده بود نداشت ، سعی کرده بودم همه چیز را

نه توی این یک هفته یک روز ه  توی خا. کن  و تا حدی موفق ه  شده بودم

هر وقات ها    . رست ، شهر را گرت  و سعی کردم با مردم ارتباط برقرار کن نن

باردم تاا راه را نراان      مپ اناه مای  کردم سریع به گوگا احساس گ  شدن می

، مساجد را کناار   کارد  یما استانبو  شهری بود که آسیا را به ارواا وصا . دهد

میک  را کنار موهاای آزاد در بااد قارار داده     یها یروسرکلیسا گراشته بود و 

 شیهاا  سگو  ها گرفتند و گربه  در آسمانش اوج می ها ارندهشهری بود که . بود
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ترسیدند، شهری که دریایی مرماره را باه دریاای سایاه وصاا        از دیدن تو نمی

اما الی نداشات کاه   . بردند میاا به آسیا ا از اروداشت که تو ر ییها اا. کرد می

توانساتی تاوی شاهر      برای هماین مای   .بررسیتلاشی به آرزوهایت  هیچ بیو ت

توانستی شب شاامی بناوری باه قیمات       می. را ببینی فقیر میلیاردر و یها آدم

تاوی  ! ی حقاوق یاک سااعتت     حقوق یک ماهت و یا شامی بنوری باه انادازه  

برای هماین باود   . اما خبری از کار نبود ،ا  کار ه  گرت همین یک هفته دنب

 .داد  اش را به من نران می  داشت شکا واقعی ام ییایرؤکه شهر 

کاه تاوی    "کوزگونجاوک "ای شدم به اس    توی این یک هفته عاشق میله

های رنگی   قرار داشت؛ این میله ار از خانه ری اوسکودا    بنش آسیایی و منطقه

 یهاا  عکا  روی کنای و   توانستی کلی ایااده   های قرنگ بود، می  رنگی و کافه

کاما ح  کنی، یکی از تفرییات  شده  طور بهو انرژی مثبت را  یقرنگ بگیر

 هاا  اباان یختوانسات  تاوی     بود گردش در این میله، من که او  نداشت  و نمی

کاردم و    روی خودم را سرگرم می  م با آمدن به این میله و ایادهوبرای خرید بر

یدن آب از کاردم؛ مراغو  نوشا     منفی را از خاودم دور مای   یفکرهاو  ها یانرژ

العاده زیبا باود، در دو طبقاه     ای افتاد که فوق  م بودم که چرم  به خانها بطری

ی دوم رناگ سابز زیباایی      ی او  زرد و طبقاه   ساخته شده باود، رناگ طبقاه   

هاایش    صورتی ارت انجاره  یها گابود و  سفیدرنگهایش   ، دور انجرهداشت

 شیهاا  نارده با انج اله که  بود تا خانه ایرؤشبیه  بیرتر، کرد  بدجور دلبری می

ی   رساید کاه کناارش دو مجسامه      ی مای سافیدرنگ باه در   مملو از گا باود و 

، جلاوتر رفات  و   های  از ذوق دو عدد قلب شده بود چر فلامینگو قرار داشت، 

کرد؟ یعنی داخلش ها     این خانه زندگی میز  زدم به خانه، یعنی کسی توی 

توی سرم را از بین بردم و نگاهی به  یها ساا ؟ دلربا بود قدر اینمثا بیرونش 

خیلای  و که سرش تاوی موباایلش باود     افتاداطراف  کردم، چرم  به دختری 

از او  "ببنرااید"م و بااا گفااتن درآوردموبااایل  را از جیااب   .زد  آرام قاادم ماای
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ی   ی زیبا از من بگیرد، دختار کاه چهاره     عکسی با این خانه خواهش کردم که

هاایی    عکا   تاش را کرد ا چون و چرا اریرفت و تمام سعی ، بیمهربانی داشت

گارفت  و   باا ذوق موباایل  را از او  . رد خاوب از آب دربیایاد  گیا  مای که از مان  

 روی عک  اثر گراشته بود ازحدم شیبرا ورق زدم، طبق معمو  ذوق  ها عک 

با ترکری از دختر خاداحافظی کاردم و د    . های  اندازه ننود شده بود  و چر 

نه خیلی وقت مانده باود تاا    .انداخت نگاهی به ساعت  . ی زیبا کندم  از آن خانه

بارای   ،شایبی ن در سراجانی داشت  برای راه رفات  یغروب خورشید و نه دیگر

 .فت مان ر ی فسقلی    خانهسمتهمین راه  را کج کردم و 

کاه   طاور  هماان  نیمآمده بودند، یاس نیموقتی به خانه رسیدم صن  و یاس

 :گفت ،بارید  اش می  روی مبا ل  داده بود و خستگی از چهره

 رتار یدبیارون عصار از ماا     آی مای کنی؟ صبح با ما از خونه   می کار چیتو  -

 !خونه آی می

 :کیف  را به آویز کنار در وصا کردم

 . چرخ  ه  توی شهر می عصرهاگردم و   کار میصبح تا ظهر دنبا   -

ی چیر  در دستش روی مبا   صن  از توی آشرزخانه بیرون آمد و با کاسه

 :نرست و گفت

 ای ه  رسیدی؟  به نتیجه -

 :که چیر  برداشت  و گفت را بالا انداخت  و از ظرفش دو ت های   نهشا

ین بزرگی یک کاری بارای  ه توی این شهر به اربالاخ! رس   اما می! نه فعلا -

دلا   . گاردم   مای  دنباا  کاار   ، تا وقتی ویزام مهلت داشته باشهشه میمن ایدا 

 .خواد به این زودی تسلی  روزگار بر   نمی

 !خواد برگردی  دون  دلت نمی  می -

 ،که سرش زیار باود   طور همانای چیر  از توی کاسه برداشت و   هصن  تک

 :حرفش را ادامه داد
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 !مطور همینمن   -

 :روی مبا کنارش نرست  و گفت 

 ت تنگ شده؟  دلت برا خانواده -

 :لر  را کرید و گفت! ی مصنوعی ا خندید، خنده

دو کناه باا     هیرکی مثا تاو ریساک نمای   ! یهست ینیکا تو دختر جسور -

ن  که تاو گلای  خاودت رو از    ااشه از مملکتش فرار کنه، من مطمئقرون او  

 .خون   از چرمات می کری، اینو  آب بیرون می

 یعنی امید داری بتون  کار ایدا کن ؟ -

 :ی مثبت تکان داد  سرش را به نرانه

 ؟بیرترفقط دنبا  چه کاری هستی  !معلومه که امیدوارم! اوهوم -

کاری برای  ایدا کند، خودم را به تواند   ح  کردم صن  می سر ذوق آمدم و

 :کردم و گفت  تر نزدیک او

کان  و باا ااو      یکه بتون  ویازام رو کاار    فقط این   نیست،مه! هر کاری -

بتون  یک جایی طراحای لبااس آماوزش ببیان  و مادرک       آرم میدرکاری که 

 .بگیرم

 :با خنده گفتیاسمین و صن  در ه  ایچید، یاسمین ی   صدای خنده

باشه؟ بعادم هار جاا باری سار کاار صابح         قدر چهدونی باید درآمدت   می -

 ؟بررسی آموزشخوای به   ، کی میآی میشب  ری می

آخر این ساه مااه   ! بین بودم به این روزگار خوش ازحد شیبحق داشت، من 

 .گرت   به ایران برمی درازترشد و من دست از اا   لعنتی تمام می

اگر مهارتی تو طراحای لبااس داری    اصلا! نیکا به نظرم تو تلاشت رو بکن -

شااید یهاو   نراون باده،    هاا  رکتشا هاات رو باه    ریدن و طرحشروع کن به ک

 احتما ازشاکی نیسات کاه     مثاا هنر که مد و استندامت کردن، خوشرون او

یاسای شاما    اصلا. مدرک بنواد، هنر درون هر آدمه، فقط نیاز به شکفتن داره
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 د؟خوای  کنید طراح لباس نمی  که باهاشون کار می ییها شرکتتو شرکتتون یا 

 :انداخت به صن  یهیفساندر اه عاقانگیاسمین 

 ؟صن  تو یادت نیست من خودمو با چه بدبنتی توی شرکت اینا جا دادم -

بابا مان  . ان یا حرفه شون همهم، اینا آ اشون جوجه به حساب میمن بین طراح

عقلتاون رو باه کاار بندازیاد، خیلای از      کا    یه ی یأس بنون  اما  خوام آیه  نمی

 هاا  طاراح کنند، خیلی   دام میی خیلی عالی طراح استن  فقط با رزومه ها شرکت

 .اند ییکایآمرایتالیایی یا  اصلا

 :گفتیاسمین صن  دستش را بالا آورد و رو به 

 .از این تو دلش رو خالی کنی بیرترلازم نیست ! فهمیدم! بسه بسه، -

 :ی چیرسش را روی میز گراشت و گفت  نگاهی به من انداخت و کاسه بعد

یهاو دیادی   ! نیست، تو بگرد کتاب حساب نیکا جون  هیچی این دنیا روی -

تاوی   گای  میو  آری میبرای یاسی زبون در واز در ت آی میفردا همچین وقتی 

کنای باه     می یک شرکت خیلی بهتر از شرکت اینا استندام شدی، بعدم شروع

 .قر دادن

 :بغلش و گفت  کردم تویخودم را ارت 

 !مهربونی قدر اینمرسی که  -

 

ی شاهر دنباا  کاار      نقطاه باه نقطاه    .گرشت طوری مینهبعد ه   یروزها

گرت  و کسی حاضر نبود که من را حتی برای گارسون شدن انتناب کند،   می

خیلاای از روزهااا از خیار گااردش در عصاار   .شادم   داشات  ناامیااد ماای  کاا  کا  

وقتای تصامی  گارفت     . رسیدم  به خانه می خرد و خمیرگرشت  و خسته و   می

ام و احتماالش    دانست  راه سنتی را در اایش گرفتاه    ی  میکه به استانبو  بیا

 ، اماا تصامی  گارفت  چاون     یخیلی زیاد است که از این نبرد بازنده بیرون بیا

اعتقاد داشت  باختن خیلی بهتر از فرار کردن برای نجنگیدن است، کسای کاه   
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از یا ایروزی را ولی کسی کاه   کند یمبه میدان بیاید یا طع  شکست را مزمزه 

شاود    می حصلشماچرد و   می ترس باخت به میدان نیاید تنها طع  حسرت را

بااخت ؟    بردم؟ یا مای   شد؟ می  جنگیدم چه می  یک عمر فکر و خیا  که اگر می

من درست وسط این میدان جنگ ایستاده بودم و داشت  برای چرایدن طعا    

 ی باود و جنگیادم خیلای قاو     مای  ی کاه باا آن  جنگیادم اماا غاول     ایروزی می

 .توانست  حدس بزن  که ایروز این میدان کیست  نمی

باودم و داشات     هروی مباا لا  داد   شب شده بود و هر ساه خاناه باودی ،   

نرسته بود و سارش   یاسمین ه  کنارم. کردم  را عوض می تلویزیون یها کانا 

ترکای   یهاا  شبکهدادم و   یاد وقتی افتادم که روی مبا ل  می. گوشی بود   توی

ن خساته  یراا ها  از دیادن و ترجماه کاردن حارف     وقت هیچو  کردم  نگاه می را

 .شدم  نمی

 !خاک بر سرت مزاح  بدبنت -

 :کردم و گفت یاسمین نگاه متعجبی به 

 شده؟   چی -

 :آورد و گفت  سرش را از توی گوشی بیرون 

و ما  الکای آورد و شاماره  شعور شرکت دو هفته ایش بهونه   این نگهبان بی -

ره بارای هماین   گی میاحتیاج داره و از همه  اواقعمن احمق  فکر کردم  گرفت،

ده، چیازی ها      زنه و ایام می  نه؛ هی زنگ میک  حالا دیگه و  نمی. بهش دادم

 .قدر بهش چیز گفت   هدونه چ  خدا می. به نام غرور نداره

 .شه میبعد سرد ک   یه سعی کن بهش اهمیت ندی، اون ! ولش کن -

 :تأسف سرش را تکان داد و گفت بایاسمین 

شان  داشات      اگهمن . شان  من بدبنته که باید نگهبان در عاشق  بره -

دونای چاه     نیکاا نمای  . الان ساواش اسر صاحب اصلی شرکت عاشق  شده بود

 !همه چی تموم واقعیه ،اخلاق  و خوش تیپ خوشخوشگا، ! اسریه
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 :به طرفش برگرت  و گفت  چهارزانو

 فردا بیام شرکتتون رو ببین ؟ من شه می -

اون نکبت با یک نگهباان  ! وا نیکا موزه ملی نیست که بنوای بازدید کنی -

ای وارد بارج    هایچ آدم اضاافه   گارارن   نمی جلوی در ایستادن ودیگه مثا شیر 

 !تونه بره داخا  می  ک  کارت داشته باشه  هر. بره

 :ای به خودم گرفت  و گفت   ی معصومانه  قیافه

 .خوب خر کردنش کاری نداره! این نگهبان عاشقت شده گی میمگه ن -

 .بگوید "نه" یدکر  و خجالت می یاسمین ساکت به من چر  دوخته بود

 !الطف. بازی در نیارم دم ضایع  قو  می! کن   خواهش می -

 :گفت ،صن  که از آن موقع تا الان سرگرم موبایلش بود

ناه زماین باه     دو دقیقه بیاد تاو شارکت  این ! یاسی خودت رو الکی نگیر -

 !رسه نه آسمون به زمین  می آسمون

 ...آخه -

 !الطف -

 ...انیکا یک لیظ -

 !ن اک  ش میاخواه -

نگااه کارد، نگااه    یاسامین  هاای    ش را کنار گراشت و باه چرا   لیصن  موبا

بد  صن  ردورا در فرار گراشته بود، مردمک چرمش بین من و  اودویمان هر

 :ی مثبت تکان داد و گفت  جبار سرش را به نرانهبه ا شد و

 !یش داریبفقط صبح باید زود  -

مااچ   جیغی کریدم، خودم را توی بغلاش جاا دادم و   اریدم واز ذوق از جا 

 :و گفت  گرفت لرش  ازداری  آب

 !کن  یاسی خانومی  خودم بیدارت می اصلا -
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آب را روی گااز   اار  کتاری . از خاواب بیادار شادم    همیراه صبح زودتار از  

و میاز   گرمران کردم گاز اجاقو روی  را از فریزر بیرون آوردم ها نان گراشت  و

نگااهی باه سااعت اناداخت ،      . را به طور کاما چیدم، حتی چای ه  دم کردم

ای شااد    صن  با چهره وقتش نرده بود که بیدار شوند؟ در همین فکر بودم که

 :وارد آشرزخانه شد و گفت

 .اجازه سراغ وسایلت رفت  بینیکا من  -

م در دستش موجی از خجالت در صورت  نمایان ا طراحی یها برگهبا دیدن  

 :شد، لب  را گاز گرفت  و گفت 

 .حنافتضادون  اینا   وای صن  من می -

 :  گراشت  و گفت یها  دست  را جلوی چر 

این چه  گی میندم، الان با خودت وسوز  باید اینا رو می اصلا! وای خدا من -

داغون فکر استندام شادن ها  تاوی     یها طراحداره که با این  ینفس اعتمادبه

 .ش داره  کله

 :م را تکان دادا طراحی یها برگهصن  با خنده 

 !عالی! برای تویی که هیچ آموزشی ندیدی عالیه ها طرحبه نظر من این  -

 :ی منفی تکان دادم  سرم را به نرانه

 .کنی  یداری الکی امیدوارم م -

رساه ولای ایان باه ایان معنای نیسات کاه           یاسی نمای  یها حطربه اای  -

 !خیلی ه  قرنگه ااتفاقنه ! تو بده یها طرح

 :طرحی را نران  داد و گفت ،که دستش بود ییها برگهاز بین 

ی سابز و    تناه   اون نای   ه، بهقرمزرنگدار که  امن کوتاه افد این! ببین اینو -

 !نگاه ...شبیه گوجه شده! خوره  لی میکه تنره خی یقیقا قهی

 :نند تلنی گفت ببه کاغر آچهار توی دستش انداخت  و با ل نگاهی

 .تا طراحی هاست بچه یها ینقاششبیه  بیرتر -
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 !کنی دیگه  نفسی می هداری شکست -

 :قوری را از روی کتری برداشت  و گفت 

له از تهاران  خوب نگاه کن باه ایان نقاشای کاه نیکاا چهاار ساا       ! اصلانه  -

 ی دامنش چیه؟    تونی بفهمی جن  اارچه  می! ببین! فرستاده

دقت کرد تا بتواند نوع اارچه را حدس بزناد   صن  با دقت نگاه کرد، هر چه

د داشات  باه   ای را ببارد کاه مان قصا      خواست نام اارچه  موفق نرد، دلش می

 بیراتر د کاه مان   د و این به آن مفهوم بوست بفهمتوان  نمایش بگرارم، اما نمی

 !نقاشی کریده بودم تا طراحی

 :گفت  ،که نگاهش کن   نآ چای را توی لیوان بعدی رینت  و بی

 .افتضاح ه  هست خوب که نیست هیچی،! دیدی -

 :هایش را بالا انداخت و گفت  نهصن  شا

ی مان خاوش     باه سالیقه   هاا  طرحکه من خوش  اومده، آقا این   ه مه  این -

 !اومده، مرکلیه؟

 اواقعا های  نقش داشت از او ترکر کاردم،    ای که روی لب  با لبنندی کریده

کرید و هر لیظه با یاک    مترکر بودم که امید را درون من به دار نمی ه  از او

 :او لیوان چایش را برداشت و گفت. کرد  دارویی سراایش می

دی، باید   یاینا نرون م بری و به سرگروه یاسی  رو می ها طرحتو امروز این  -

 فهمیدی؟. شان  خودتو میک بزنی

 ...کره، قراره ورود من منفی باشه یعنی  اون موقع یاسی منو می -

 :تکیه داد و گفت  نتیکابصن  کمی از چایش را نوشید و به 

 .دل  روشنهمن ! اون با من نگران یاسی نباش، -

گفات    ی که میبالاخره یکی امیدوارتر از خودم ایدا کرده بودم، یک! خندیدم

شاد باالاخره ایادا شاده باود آن        باورم نمی "!شی میموفق ! شه می! تونی  می"

خواسات    گرت ، آن ک  که دل  مای   در ایران دنبالش می ها سا کسی که من 
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 یها حرفگرفت و این   دست  را می مامانخواست روزی   بود، دل  می  می مامان

موفاق  ! تونی مادر  نیکا تو می" گفت می خواست  زد، دل  می  کننده را میامیدوار

اماا او تنهاا    ".کان    روزی باه تاو افتناار مای     دان  و میمن امید دارم ! شی می

، دختار  خونن که دکتر برن  رن تجربی درس می  مردم می یدخترها" گفت  می

 قادر  اینآب بره خیاط، آخه خیاطی ه  شغله که تو  بره اونور نهیامن آرزوش 

زدم   ی خودم مای   کلهی سروو من باز تو "زنی؟  ی خودت می  لهبراش تو سر و ک

 .کند  کند و فقط طراحی می  که طراح لباس خیاطی نمی

و در اولاین   مآماد  مشاد باه خاود     که وارد آشرزخانه مییاسمین با صدای  

یاسامین  ی به "خیر هصبح ب"دست صن  را کریدم و با  یهای تو  حرکت برگه

  یهاا  ینقاشا به یاسمین خواست چر    نمی دل  اصلا ، از آشرزخانه بیرون رفت

 .داد  کند آزارم می ام مسنرهکه او توی ذهنش   بیفتد، حتی فکر این

اوشایدم و   رنگای  آبیرا عوض کردم، شلوار جین   یها لباسبا رفتن  به اتاق 

عوض کاردم و موهاای  را    رنگی جرب صورتی شرت تیگراد تن  را با  شرت تی

اگار  ! داشتمران یاا ناه    روی میز افتاد، باید برمی یها برگهگاه  به ن. بالا بست 

در حاق  حتی یک ده  درصد احتما  این وجود داشت کاه اساتندام براوم،    

داشتمران، من که الان در دهان اژدهاا باودم     نمیخودم ظل  کرده بودم اگر بر

ور مرکا توی کر همه اینا  ترس  از چه بود؟ شکستن غرور؟ آیا غرور بین 

ی کاه خاودم سااخته    مبود یا برگرت به جهنغرور مه   اصلا؟ بودمه   غریب

 ؟بودمش

ام نگاه کن  توی کیف  گراشتمراان    که کریده ییها افتضاحکه به   این بدون 

آماده شدند و هر سه با ها  از   ک  ک ن  ه  و صیاسمین  .و از اتاق خارج شدم

قدم زدی  و حرف زدی  اما  ه  ، تا رسیدن به خیابان اصلی باخانه خارج شدی 

و در  اسات ر سامت چپ رفت و ما  سمتصن   ، یوقتی به خیابان اصلی رسید

تاوی   یهاا  جوکه  تا آمدن اتوبوس یاسمین ایستگاه اتوبوس منتظر ماندی ، 
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باا  ! او کوتاه اما من بلند و ارصادا   ،دیخندی  خواند و هر دو می  می را شا گوشی

رفتی  که ار  "ونتلِ" ای به اس   به منطقه دی  ورسیدن اتوبوس هر دو سوار ش

، برای  قرار داشت آنجااستانبو   یها برجانگار تمام  .خراش بود از برج و آسمان

ای   منطقاه  و ه  ی قدیمی داشتها خانهای با   جالب بود که این شهر ه  میله

یاسمین معماولی و مثاا هماه قادم     از اتوبوس خارج شدی ، ! مدرن نیچن نیا

را باا ها  مقایساه     هاا  برج یکی یکیداشت ولی من سرم در آسمان بود و   میرب

خاوردم و باا    کلفات  سابیا ی باه آدما  میکا   کردم و بماند که یک مرتباه    می

برجای کاه شاکا و حالات      هاا  بارج ، در باین  ی راه  را ادامه دادم"ببنرید"

 ترکای دیاده باودمش،    یها ل یفتوی  قبلا را جلب کرد، توجه عجیبی داشت 

و در نوکش به صاورت دو   سفنج بود که با کاتر بریده بودند آن راای ا  هانگار تک

خیلای جالاب باود، وقتای       بارای  اش معماری  رسیده بودند، ه سطح اریب به

 هاا  ل یف یمگر تو برابر ه  شد، چند تعجب  است،فهمیدم این ساختمان بانک 

شابیه   فات کاه  ای ر  بارج چناد طبقاه    سمتیاسمین  !ساختمان شرکت نبود؟

اماا یکدسات نباود و باه      ،ای باود   مستطیا بود و کا ساختمان شیراه مکعب 

 .برجسته شده و بیرون آمده بودند ها رهیش ،نامنظ  یها دستهصورت 

 :جلوتر از من رفت و از شیره به داخا نگاه کرد و گفتیاسمین 

 !ایره نیومده نگهبانهنوز اون  ،خوش موقع رسیدی  -

یاسامین  ن اسری با دید. در برقی ساختمان وارد شدم زایاسمین ارت سر 

ی جدی جلاو رفات و     با قیافهیاسمین اما . از روی صندلی بلند شد و لبنند زد

 :گفت

 .بالا ببرم خوام دوست  رو  می -

 :کرد و گفت وآمد رفتیاسمین نگاهش بین من و  ،ی متعجبا  او با قیافه

 !قانونیهاین کار غیر -

 :عصبی کرد و گفتی  ا خندهیاسمین 
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ردم و مازاح   ی دختار ما    گارفتن شاماره   وقتحالیته؟ اون قانون  ! نه بابا -

 شدن تو کدوم قانونه؟

 :زد و گفتیاسمین چرمکی به  اسرک

 !دل عزیز شه مین -

نزدیک شاد   کرید و دو قدمی به اوروی ه  را  شیها دندانعصبی یاسمین 

 :و غرید

دیرت تاا ما   جاا  همین  مون می! داره صبر من  حدی! کن   حالا حالیت می -

 .دم  هات رو بهش نرون می بیاد، اون موقع اسکرین ایام

ایستاد و اخا    نهیس به دستعقب کرید، یاسمین ی اسر در ه  رفت،   قیافه

 و ای به جدی بودن ماجرا بارد یاسمین با اخ   بیچارهن آ. صورتش نراند روی

جاد کند، قدمی جلاو آماد تاا    برای همین سعی کرد کمی در رفتارش نرمش ای

 :داد کریدیاسمین اما  ،حرفی بزند

 !وایسا رئیست بیاد -

من را فراماوش کارده و   یاسمین ترسیدم، ح  کردم  ه او که هیچی من 

هدفش تنبیه کردن آن اسر شده، برای همین کمی خاودم را وارد ایان بیاث    

 :خرن کردم و گفت 

 .ما بری  بالا دن  اجازه می ن  آقامن مطمئ! شو خیا  بییاسمین خان   -

یاسامین  با خر  نگاهش به او چنگ انداخت، او کاه از عصابانیت   یاسمین 

 :گفت ،حسابی ترسیده بود

 .یومدهخواین سریع برین تا همکارم ن  می   اگه -

فهماندم که راهای شاود،   یاسمین های  به   ابروهای  را بالا انداخت  و با چر 

ام را   نسات  خناده  انتواو انداخت و قدم برداشت،  باز با خر  نگاهی بهیاسمین 

 آنجاا وارد آسانسور بازرگ  یاسمین ارت سر برای همین خندیدم و  ،مهار کن 

 :اریدم و گفت یاسمین بغا با بسته شدن در . شدم


